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1. Introduction 

Social semiotics is one of the new and important approaches of today's era, which provides a 
tool for the reader to examine the meaning of other layers of the text when facing the text. 

The following research is written based on social semiotics from the point of view of Pierre 
Giroud. It should be mentioned that the authors of this article have gone beyond the social 

semiotics considered by Giroud and have investigated and analyzed the codes and signs 
other than Pierre Giroud's signs of decency and identity 
For analyzing the semiotics of texts, novels have a very high capacity; Because they are a 

representation of the real life of people and their real actions and reactions in relation to each 
other. Through this way, we can reach an important part of signs, each of which has its own 
meaning. The aim of the following article is to examine the signs in Jamshid and Jamek's 

novel in order to find the meaning and hidden aspects of the text. This novel, which is 
among the research novels, is one of the trilogy of the first day of love, and so far no 

rereading has been done based on the social semiotics approach of this research novel, so the 
need to fill this gap has been considered in this research. The purpose of this research is to 
find the depth of the meanings and concepts that are buried in the heart of the signs and to 

provide a correct interpretation in accordance with the intended context from among the 
countless existing meanings It is possible to analyze texts by knowing signs and sign 
systems 
 
2. Materials & Metheds 

The sampling method in this article is purposeful. The elements in the text are already 
defined and targeted. The volume and size of the samples are according to the structural and 

content pattern of the research. In this research, the writer collected and categorized primary 
data from the selected novel text in a library method and compared and analyzed tشhem 

with the components of social semiotics using a qualitative method; Then, by adapting the 
findings obtained through the interaction of the primary data and the components of the used 

models, the final conclusion is reached along with the criticism based on the aforementioned 
theory 
 
3. Discussion 

Undoubtedly, one of the consistent and accurate classifications in the field of examining 
signs is Pierre Giraud's classification, which he did in social semiotics Giro divided signs 

into two parts: identity signs and politeness signs, and each of these two groups has several 
sub-branches. Sleep codes, as one of the signs of identity, have different semantic 

components, which can be obtained by examining and analyzing them. The implied 
meaning, as the constant war between right and wrong, good and evil, in the course of 

Jamshid and Jamak's dream, refers to the change in Jamshid's behavior and character, and 
because his father is seduced by the devil. Expressing this dream during the novel is a kind 

of reminder for Jamshid and a reminder of Temmorth's fate in trusting Ahriman and Divan  
  The meaning of etiquette and the tone of speech is part of the set of social etiquette The 

business code is the least used in this story from the set of identity signs. In this story of 
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Ramzegan, the place is not particularly important in general, and the only important place 
mentioned in detail in the novel is Jamkordah. By mentioning many details about Jamkords 
and explaining their characteristics one by one, the author conveys to the reader the meaning 

that Jamshid, as a king who considers himself responsible to the people, even in the most 
difficult natural conditions, uses all his creativity and resources to save Humans, animals and 
plants provided conditions away from the harm of Malkosan's cold 

  In the politeness section, various tones with many implied meanings were investigated. 
Symbols of warning and warning tone have the most frequency in the novel and are mainly 
used to convey the meaning of warning and informing about an imminent event or the 

existence of a special situation, to inform someone or those of a danger, or to give 
information about something. . After that, Ramezgan has the most frequent interrogative 
tone. These codes have been used with meanings such as domination and domination by 

Jamshid, expression of anger, dissatisfaction and protest against the existing situation, 
expression of surprise and astonishment, as well as disappointment and frustration 

In the section of mood signs, the signs found in the narrative can overlap. This means that 
sometimes a sign can be placed in several groups at the same time. By challenging the mind 

of the reader, while retelling the story of Jamshid's life, Mohammad Ali tries to introduce the 
right patterns of social behavior. Behaviors that can be clearly analyzed and understood 

under social semiotics  
 

.۴Conclusion  
  By reflecting and familiarizing with the ciphers presented in Jamshid and Jamek's novel, 

we can come to the conclusion that the ciphers that the author avoids revealing for various 
reasons, but because of his social concerns, are encoded in the text, to be deciphered and 

understood by the reader. . What becomes clear from this analysis is that in this novel the 
most used signs are related to sleep codes, names and places from the set of identity signs, 

and the codes of mood study and tone of speech from the set of social etiquette. The business 
code is the least used in this story from the set of identity signs 
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شناسي اجتماعي، معنايـابي،   رمان جمشيد و جمك، رمان پژوهشي، محمدعلي، نشانه ها: دواژهيكل
 ير گيرو. پي

  
  مقدمه. 1

شناسي اجتماعي از رويكردهاي مهم عصر حاضر است كـه متوجـه معناكـاوي و بررسـي      نشانه
دهد تـا خواننـده بتوانـد در     ميمفاهيم متون گوناگون است. اين رويكرد نوين، ابزاري به دست 

ها افراد گوناگوني  هاي ديگر متن نيز بپردازد. در طول سال مواجهه با متن، به بررسي معناي لايه
اند كه از ميـان   هاي متفاوت بر روي اين نظريه مطالعه و پژوهش انجام داده همسو و يا در زمينه

ير گيرو اشاره كرد. تحقيق  كرس و پي ترليوون، گون گراني چون تئو ون توان به پژوهش ها مي آن
گيرو، پيگيري نمايد. اگرچـه در   ير شناسي اجتماعي را از نگاه پي پيش رو، در نظر دارد تا نشانه

شناسي اجتماعي مدنظر گيرو فراتر نهاده و به بررسي و تحليل و واكـاوي   اين سير پا را از نشانه
يـر گيـرو نيـز، پرداختـه      هاي نزاكت پي ويت و نشانههاي ه هايي غير از نشانه ها و نشانه رمزگان
  است.

ها ظرفيت بسـيار بـالايي دارنـد؛ چراكـه بـازنمودي از       شناسي متون، رمان براي تحليل نشانه
رمـان بـه   ها در رابطه با هـم هسـتند.    هاي حقيقي آن ها و واكنش ها و كنش زندگي واقعي انسان

يري واقعي از روابط گوناگون انسان با افراد جامعه كند تصو عنوان يكي از انواع ادبي، تلاش مي
هاي غيرطبيعي نظير داسـتان پريـان در نهايـت     حتي داستان«هاي ديگر، ارائه دهد؛ زيرا  و انسان

از ايـن   ).204:1395(نوبخـت،  » جتماعي داردگران ا هاي واقعي اجتماعي و كنش اشاره به كنش
هدف كدام معنايي مختص به خود دارند.  يد كه هرها رس توان به بخش مهمي از نشانه رهگذر مي

يابي به  معنا و وجـوه   ها در رمان جمشيد و جمك به  منظوردست مقالة پيش رو، بررسي نشانه
روز اول گانه  گيرد، يكي از سه هاي پژوهشي قرار مي اين رمان كه در زمره رماناست.  پنهان متن

شناسـي اجتمـاعي از ايـن رمـان      رويكرد نشانهاي بر اساس  هيچ بازخوانيتاكنون است و عشق 
پژوهشي انجام نگرفته است، لذا لزوم پرشدن اين خلاء در اين پژوهش مـد نظـر قـرار گرفتـه     

عمق معـاني و مفـاهيمي كـه در دل    ي جوو جستبه اين است كه  پژوهشاز اين هدف  است.
منطبـق بـا    فسيري درست وشمار معاني موجود، ت ست يابد و از بين بيد   است،ها مدفون  نشانه

  اي مي توان به تحليل متون رسيد. هاي نشانه ها و نظام با شناخت نشانه بافت مورد نظر ارائه دهد.
كه پيش از اين در هيچ پژوهشي _ه هاي جديدي از رمان ياد شد ما در اين پژوهش، به جنبه

ايط اجتمـاعي و  هـايي چـون مسـائل و شـر     خواهيم پرداخت. جنبه _به آن پرداخته نشده است
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رفَ،     ها، مكان ها، رنگ فرهنگي و تاريخي هر رمان، باورها، نام ها، سبك زنـدگي، مشـاغل و حـ
هـا و رمزگـان كـه در بسـتر      شـك همـه ايـن نشـانه     جايگاه و شأن اجتماعي افراد و غيـره. بـي  

يـت را  يابي به معاني پنهـان در وراي روا  شوند، امكان دست خواني مي شناسي اجتماعي باز نشانه
  سازند. پذير مي امكان

موجـود در مـتن، از قبـل    عناصـر   گيري در اين نوشتار، از نوع هدفمند اسـت.  روش نمونه
ها مطابق الگـوي سـاختاري و محتـوايي     اند. حجم و اندازة نمونه گذاري شده مشخص و هدف

روش هـاي اوليـه بـه     بنـدي داده  آوري و دسـته  پژوهش است. نگارنده در اين تحقيق، با جمـع 
شناسـي اجتمـاعي بـا     هاي نشانه ها با مؤلفه اي از متن رمان منتخب و تطبيق و تحليل آن كتابخانه

هـاي   هايي كـه از رهگـذر تعامـل داده    استفاده از شيوه كيفي پرداخته است؛ سپس با تطبيق يافته
نقد براساس  گيري پاياني همراه با هاي مورد استفاده حاصل شده، به نتيجه هاي الگو اوليه و مؤلفه

  .يابد مي، دست  نظريه پيش گفته
  

 پژوهي رمان 1.1
تـرين   هاسـت. مهـم   رمـان پژوهشـي از نوظهـورترين آن    وادبيات داستاني انواع گوناگوني دارد 

ويژگي اين گونه از رمان، پيوند نزديك و تنگاتنگ علم و ادبيات است. رمان پژوهشي در واقـع  
پـيش از نگـارش رمـان، بـه تحقيـق و       ضـرورت دارد  نمحور است و نگارنده آ رماني پژوهش

رود؛ امـا در رمـان    ها به كار مي بپردازد. پژوهش در همه رمان آنموضوع  پژوهش در ارتباط با 
در ايـن نـوع از رمـان، نويسـنده     كـه   چنـان رد. گي اي خاص شكل مي گونه پژوهشي، پژوهش به

رآورد و بايد به اين توجه داشـته  تواند هرچه خواست و هرجور خواست به رشته تحرير د نمي
رمـان،  نـوع  گيرد. نويسنده در اين  اي از رمان، براساس پژوهش شكل مي باشد كه قسمت عمده 

هايي كه انجام داده اسـت، حركـت كنـد. حفـظ ايـن خـط و        پژوهش موظف است در راستاي
ر تغيير رخدادها ها ضرورتي ندارد و دست نويسنده د پايبندي به منابع تحقيقاتي، در ديگر رمان

كـه مـرز واقعيـت و     ،هاي ديگر رغم رمانبه ها و غيره باز است. در رمان پژوهشي  و شخصيت
كوشد تا مخاطب به حضور منابع پژوهشي پي ببرد و ردپاي  تخيل مشخص نيست، نويسنده مي

شـالوده   ش،آوردهاي پژوه آميختگيِ تخيل و دست جاي رمان حس كند. درهم ها را در جاي آن
گونـاگون مـذهبي،    منـابع سازد. در اين راستا نويسنده ناگزير از مراجعه به  مان پژوهشي را مير

باور و جذاب از  اي و تاريخي است تا بتواند به تصويري درست، منطقي، قابل اي، افسانه اسطوره
 موضوع مورد روايت خود دست يابد. 
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 پژوهشي جمشيد و جمك رمان 2.1
اي ايران،  به سرگذشت پادشاه افسانه ،است، شده نگاشته 1384ال كه در سجمشيد و جمك رمان 

هـاي گونـاگون پادشـاهي، اجتمـاعي، فرهنگـي، نظـامي و        و به سـراغ جنبـه   پرداختهجمشيد، 
  جمشيد يا .رفته استخانوادگيِ زندگي جمشيد 

جم، قهرمان افسانه اي بسيار در خـور تـوجهي بـراي يررسـي اسـت. و در ميـان شـاهان        
ترنـد و ادبيـات    تـر و معـروف   و فريدون از همه محبوب ي سلسلة پيشداديان، جم ا افسانه

فارسي پر از اشاراتي به اين دو پادشاه است. جم فرمانرواي دوراني از شكوه است كه طـي  
انگيزش، كـه   كرد. شاهي كه سقوط غم آن سعادتي عاري از آميختگي بر زمين حكمراني مي

 ه آورد (كريسـتن سـن،  شماري را براي مردم به همـرا  بي هاي نتيجة غرور وي بود، بدبختي
1383 :279.(  

  ويژگي ديگر فرمانروايي جمشيد
آرا مش و وفور نعمت بوده و در طي آن ديوان و اعمال زشتشان، نا راسـتي و گرسـنگي و   
بيماري و مرگ هيچ نفوذي نداشـتند. جهـان در زمـان فرمـانروايي او چنـان برخـوردار از       

كردند. بدين گونه جم، پيش نمونـة   تر اگزير زمين را در سه نوبت گستردهسعادت بود كه ن
برنـد.جم   اي است كه همه در فرمانروايي بدو رشـك مـي   آرماني همة شاهان است و نمونه

همچنين به سبب ساختن  وره (ور) يا دژ زيرزميني مورد تمجيد است آفريدگار بدو هشدار 
انگيز خواهند شـد كـه در اثـر آن همـة مردمـان و       هراسبود كه مردمان گرفتار سه زمستان 

حيوانات نابود خواهند شد. از اين رو جم وري ساخت و تخمـة انـواع حيوانـات مفيـد و     
  ).56: 1371به آنجا برد (هينلز، گياهان و بهترين مردمان را

  كريستن سن معتقد است
ايـن دارد كـه وي و   كه خود كلمه جم كه به معني جفت، زوج ،توامان، اسـت، دلالـت بـر    

اند و در نظر انسـان   شده خواهرش جمك ،جميك در اصل نخستين زوج بشر محسوب مي
اوليه اين انديشه، كه نخستين نر و ماده از يك اصل بوده باشند كاملا طبيعي اسـت. پيـدايي   
مشي و مشيانه همزمان از شاخه ريواس تاييدي بر اين نظر است و احتمـالا افسـانه جـم و    

:بيسـت و   1383(كريسـتن سـن،    فسانه مشي و مشيانه دو شاخه از يك اصل اندجمك و ا
  شش).

جمشيد به عنوان پادشاهي آرماني نقش مهمي در ادبيات كهن و به تبع آن در ادبيات معاصر 
هـاي   و پژوهش شخصيت براساس داستان هاي شاهنامهدارد. محمدعلي با پردازش زندگي اين 
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و مذهبي اثري فاخر و پرمغز خلق كرده است. اثري كه سرگذشت اي  گوناگون تاريخي، اسطوره
اي ايرانيـان را بـراي خواننـده ملمـوس و آشـنا و       و زندگي جمشيد، اين پادشاه بزرگ اسطوره

  كند. ميباورپذير 
  

 پژوهش ةپيشين 3.1
رمـان پژوهشـي در آثـار    «نامه اي با عنـوان   ) در پايان1390شكيبا و شاميان ساروكلايي ( ـ

در ابتدا به توضيح و تشريح رمان پژوهشي و معرفي آثـار محمـدعلي   » محمد محمدعلي
پرداخته است؛ سپس به عواملي كه محمدعلي براي نگاشتن رمان گانه عشق  سهدر قالب 

ها مدد گرفته است، اشاره نموده است. عناصر و  آن پژوهشي، ضمن حفظ عناصر رمان از
عواملي چون اسطوره، خـواب و رؤيـا، عشـق و شعر.نويسـنده ايـن پـژوهش يكـي از        

ها  هاي پژوهشي را استفاده از منابع پژوهشي مشخص و ذكر آن ترين عناصر در رمان مهم
  در پايان رمان است. 

ره در رمـان جمشـيد و جمـك اثـر محمـد      اسـطو «با عنوان   نامه مي در پايانفاندر و علاّ ـ
به تحليل اساطيري رمان بااستفاده از منابع ديني و تاريخي قبل و بعد اسـلام  » محمدعلي

پرداخته است. در نهايت نويسنده به اين نتيجه رسيده است كه محمدعلي بـراي نوشـتن   
ندانه، اين رمان از منابع اساطيري ايرانـي بهـره بـرده اسـت و بـا چينشـي بسـيار هوشـم        

 گسُستگي منابع اساطيري مربوط به جمشيد را از نظر خواننده پنهان كرده است. 

هـاي آثـار    نمادشناسـي اسـطوره  «نامه خود با عنوان  بازاري و خايفي در پايان عباسي شنبه ـ
كند براي كسب هويت ملي و پيوند  معتقد است محمدعلي تلاش مي» محمد محمدعلي

احياي اسطوره زيربناي محتوايي هر انديشه و هنر يـادآوري   گذشته به زمان حال، نياز به
 دارد. كند و خود نيز در اين راه گام برمي

بررسي و تحليل عناصر داسـتان در آثـار   «اي با عنوان  نامه كياني امينه و مرتضوي در پايان ـ
و باورهاي خيس يك مـرده، برهنـه در بـاد    به نقد و بررسي سه رمان » محمد محمدعلي

از محمـدعلي   چشـم دوم  و از مـا بهتـران   و نيز دو مجموعه داستان كوتـاه  هان نقش پن
روشنفكر جامعه،  هاي ذهني طبقه نيمه پرداخته است و بيان كرده كه محمدعلي به دغدغه

هــاي داســتان اشــاره كــرده اســت. اغلــب  فقــر، اختنــاق و آشــفتگي روانــي شخصــيت
پريش هستند كـه   رخورده، نااميد و روانشده در آثار او غالباً افراد س هاي مطرح شخصيت

اند. نويسنده  اند و مرز مابين واقعيت و خيال را درهم آميخته در دنياي ذهني خود فرورفته
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هاي نگارش محمدعلي پرداخته  نامه در بخشي از پژوهش خود به بررسي سبك اين پايان
مورد توجه قـرار   الگوگرايي و نمادپردازي است و نيز گرايش ويژه محمدعلي را به كهن

 داده است.

نتيجه بررسي پيشينه نشان مي دهد از منظر نشانه شناسي اجتماعي هـيچ كـار پژوهشـي بـا     
  موضوع اين رمان انجام نشده است.

 
  روش پژوهش 4.1
هـا از   بنـدي داده  آوري و دسته به جمع و در آنانجام شده توصيفي  _تحليليروش  ابمقاله  اين

تـا   و كوشش شدهشناسي اجتماعي پرداخته  هاي نشانه ها با مؤلفه متن رمان و تطبيق و تحليل آن
هايي مسائل گونـاگون   شده در متن، با چه ويژگي هايِ اجتماعي رمزگذاري نشان داده شود نشانه

كنند و بـه چـه معـاني     را بازنمايي مي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، اساطيري، خانوادگي و غيره
  اي اشاره دارند. ضمني

  
  . مباني نظري2

  شناسي نشانه و نشانه 1.2
كاركرد ايجاد ارتباط شـكل   كه باعناصراست اي از  پارچه، مجموعه يك يعنوان نظام زبان به

چيزي، به جـز خـود هسـتند     دهنده هر و نشانآن دهنده  ها عناصر شكل نشانه و گرفته است
 ،شــناس سوئيســي زبــان ،)1857- 1913( فردينــان دوسوســور ). 20: 1397چنــدلر، ر.ك. (

سخن گفت. او در الگويي دوگانـه، تصـور صـوتي را     نشانهنخستين كسي است كه درباره 
  Signified»مـدلول «كند)  مفهومي كه دال به آن دلالت مي( و تصور معنايي را  signifier» دال«

بنا بر اعتقاد سوسور، دال و مدلول  .خواندSignification » دلالت«را  دو ناميد و رابطه بين اين
يك نشانه مانند دو روي يك سكه يا دو صفحه از يـك ورق   ةدهند به عنوان عناصر تشكيل

  ).2: 1401(واثقي و آقابابايي،  ناپذيرند اغذ، جداييك

اي  ت و جداگانـه ) نيز، الگوي متفاو1839- 1914( ،پيرس چارلزسندرس ،فيلسوف آمريكايي
صورتي كه نشـانه بـه خـود    : بازنمون«گانه، شامل  شناسي ارائه كرد. الگوييِ سه از نشانه و نشانه

شـود.   : نه تفسيرگر، بلكه معنايي كه از نشـانه حاصـل مـي   تفسيرگيرد (و الزاما مادي نيست)  مي
 »ناميدنشانگي ير را دهد. و تعامل بين بازنمون، موضوع و تفس : كه نشانه به آن ارجاع ميموضوع

  .)21:1395(سجودي، 
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شناسي  توجه در نشانه هاي پراهميت و مورد از شاخهSocial semioticsشناسي اجتماعي  نشانه
هـا در جامعـه    كـه بـه مطالعـه زنـدگي نشـانه      «دانست  شناسي را دانشي مي است. سوسور نشانه

هاسـت و   ها و كاربرد آن مطالعه نشانه شناسي علم نشانه بنا براين). 26: 1395(ليوون،» پردازد مي
بنا بـه پيچيـدگي و رازآلـود    ها  هاي ارتباط بين انسان ها است. نشانه تمركز آن بر چگونگي الگو

توانند ساده و زودياب و يا پيچيده و ديرياب باشـند. در ايـن    بودن ارتباط بين دال و مدلول مي
دهـد كـه معـاني     ن امكـان را بـه مخاطـب مـي    اي پيچيده با مدلول دارد، اي حوزه دالي كه رابطه

گونه است  گوناگوني بسته به شرايط اجتماعي و فرهنگي مخاطب، از آن نشانه برداشت كند. اين
تواند يك  نشانه ميپذيرند؛ يعني  هايي مواجهيم كه معاني متعدد مي كه در برخي مواقع ما با نشانه

تـوان   شناسي را مي نشانه . كند و چندمعنايي باشدو يا به مفاهيم گوناگوني دلالت  باشد معنايي 
داراي دو منشأ دانست؛ منشأ اروپايي و سرچشمه آمريكايي. شاخه اروپايي، بـر پايـه مطالعـات    

  سوسوري شكل گرفت و شاخه آمريكايي منبعث از نظريات پيرس است.
يف ادبـي  شناخت آن قراردادهاي اصلي است كه به هر تصوير يا توص ـ ،شناسي ادبي نشانه«

مـا را   ،كشف معناي ديگـر  يعني). 7: 1370(احمدي، » بخشد مي” معنايي ديگر“نيروي ساختن 
طور ضـمني بـا     اما نويسنده به دهد سوق ميمعاني ثانويه و هرآنچه كه در متن وجود ندارد،  به

بسـيار  شناسي اجتمـاعي،   منابع در نشانه كند. و هدايت ميها در متن آن را بيان  جايگذاري نشانه
از قبيل  ،رفتار ارتباطي حيوانات گرفته تا ارتباطات حركات بدني انسان ةاز مطالع«گسترده است. 

يابد. همه حواس  حركت اندام و حالات بدني و ارتباطات بويايي و چشايي و غيره گسترش مي
).  Hawkes,1988: 2» (كننـده نشـانه باشـند    كننده نشانه و يا دريافـت  توانند توليد گانه [...] مي پنج

شناسي، ارتباط انساني را در همه وجوه آن به صورت آوايي، ديـداري، لمسـي، بويـايي،      نشانه«
گفتار صرفاً وقتي معنا دارد ). «,1987Clarke: 11_7(ر.ك.» كند چشايي و حركتي [...] بررسي مي

» كه بـه موقعيـت و عمـل اشـخاص و سـخن گفـتن ايشـان بـا يكـديگر تعلـق داشـته باشـد            
   شناسي در نظام نشانه ).157: 1357به نقل از لاگوست، 6: 1391رمحمدي،(يا

هـا و خلاصـه تمـامي آن     ، تصاوير، آواها، اشياء، حركـت ها تنها زبان، بلكه تمامي انگارهنه 
انـد و تمـامي    هايي كه درون نظام نشانه حضور دارند، صـرفا در حـد ارتبـاط مطـرح     پديده
تـاريخي و اجتمـاعي شـكل     يابند كه از ديـد  معنا مي هاي ارتباطي با حضور رمزگاني كنش

  ).363:1378(احمدي،  گرفته اند

ها و رفتارهايي است كه باعث انتقال معنا از فـردي   از اين علم، بررسي نشانه هدف بنابراين
هـا علائـم    كنـد. نشـانه   شود و درنتيجه ايجاد ارتبـاط كلامـي و غيركلامـي مـي     به فرد ديگر مي



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،معاصر يپارس اتيادب  286

 

برخي از  اي آنقدر در يافتن معاني ضمني مهم و تأثيرگذارند كه در هر جامعهغيركلامي موجود 
شناسي را مطالعـه   توان نشانه مي«دانند.  ها مي تنها مطالعه علائم و نشانهنظران اين علم را  صاحب

  ).35: 1393(هليدي و حسن،» عموميِ علائم معرفي كرد
  

 شناسي اجتماعي نشانه 2.2

از رويكردهاي معطوف بر معناست كه به سازوكار معنـاپردازي در   »شناسي اجتماعي نشانه«
 ساز و ذهنيت معنـا  كنش ذهنيت معنا حاصل برهم ،بستر اجتماع و فرهنگ توجه دارد. معنا

شود و زيسـتگاه اجتمـاعي و فضـاي     اي كه به كار گرفته مي از يك سو و نظام زباني ،پرداز
تـوان از   ها را نيز به آسـاني نمـي   يك از آنفرهنگي از سوي ديگر است كه هيچ  - اجتماعي

  ).8:1389ي متمايز كرد (ساساني، ديگر

شناسي اجتماعي افراد با ماهيت اجتمـاعي خـود و بـا اسـتفاده از منـابع فرهنگـي        در نشانه«
شناسي و ارتباط حضـوري فعـال    اند در فرايند نشانه اي اجتماعي ساخته شده موجود كه به گونه

براي اينكه به گفتار، معنا و مفهوم بدهيم بايد كنش يا كار را تفسـير  ). «65 :1392(كرس،» دارند
  ). كه در حقيقت اين فرايند، فرايند معنايابي در متون است.8: 1391(يارمحمدي،» كنيم

  
  ير گيرو شناسي اجتماعي پي نشانه 3.2
يـر   بنـدي پـي   تقسيمها،  هاي منسجم و دقيق در زمينه بررسي نشانه بندي گمان يكي از تقسيم  بي

يكـي از نخسـتين    «او معتقـد اسـت:   اسـت.   داده  شناسي اجتماعي انجام  گيرو است كه در نشانه
هويـت  بتوانـد  تا هاي زندگي اجتماعي اين است كه شخص بداند با چه كسي رابطه دارد  شرط

هـاي   نهها را به دو بخـش نشـا   ). گيرو نشانه147:1399(گيرو، » ها را بازشناسد شخاص و گروها
  هاي متعددي دارند: هركدام از اين دو گروه زيرشاخهكرده و  هاي نزاكت تقسيم هويت و نشانه

  
  هاي هويت نشانه 1.3.2
به طريقي  متفاوت از ديگر افراد باشند. به همين دليل تا ارتباط با يكديگر، نياز دارند  بهها  انسان

شـوند و خـود انـواع     هاي هويت ناميده مـي  كنند كه نشانه استفاده مي »ها صو شاخها  نشان «از 
  ها عبارتند از: تلفي دارند. نشانمخ
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گر تعلق فرد به يك خانواده و يا شهر و كشوري خاص هستند،  نشان»  اه آرم، پرچم و توتم «
كـاركردي هماننـد يـونيفرم    » هـا  مدال«مربوط به نوع پوشش مشاغل گوناگون است، » يونيفرم«

هـاي هويـت    تـرين نشـانه   ترين و متداول ساده» ها ها و لقب نام«دارند، اما با درجه اهميت كمتر، 
هـاي مختلـف    بـارز آن را امـروزه در مـد    ةنمون كه »غيرهمو و  كوبي، آرايش، مدل خال«هستند، 

هايي  بندي و تعريف گروه بزارهايي هستند براي ايجاد تمايز و احتمالاً دستها  «اين موارد نيم. بي مي
 ).149: 1399(گيرو،» سازند جامعه را مي ،ها كه مجموعه آن

هـا بـيش از آن كـه بـه      شـاخص  «هسـتند.  » هـا  شاخص«هاي هويت  گروه ديگري از نشانه
دارنـد، منتهـا ايـن چيزهـا، چيزهـايي        بر چيزها اشـاره باشند،  هاي افراد اشاره داشته  بندي گروه

اي از  در دوره هاسـت.  يكـي از ايـن شـاخص    »علائم تجاري« ).جا(همان» شده هستند اجتماعي
هـايي چـون شـغل     ها با شاخصـه  ها و محله كه فاصله زماني زيادي هم با ما ندارد، خانه ،تاريخ

علامت و نشاني خاص كه مربوط به سـاكنان آن  كردند، و يا  افرادي كه در آن زندگي يا كار مي
هايي را  فروشي و غيره. نشانه شدند. مانند تصوير كفش برسردر دكان كفش مي  مكان بود، شناخته

هـايي هسـتند كـه از سـويي،      نشـانه   «كنـد   هاي هويت مطرح مي ير گيرو زير عنوان نشانه كه پي
كنند [...] و از سـوي ديگـر،    ا را متمايز ميه بخشند و آن اجتماعي را هويت مي ةهاي پيكر سازه

  ).150(همان: » كنند وضعيت اقتصاد شالوده آن را مشخص مي
  

  هاي نزاكت نشانه 2.3.2
هاي  ها گاهي با نشانه هاي پايدار، هميشگي و دائمي هستند؛ اما اين نشانه هاي هويت نشانه نشانه

هـاي نزاكـت    كند. نشانه هاي گوناگون تغيير مي شوند كه در شرايط و موقعيت گذرايي همراه مي
، »اطـوارپژوهي «، »تـوهين « ،»نزاكـت هـاي   سـلام و خـداحافظي و فرمـول   «، »كلام لحن«شامل: 

  جا). است (همان» غذاخوراك و «، »پژوهي لهفاص«
  
  . رمان جمشيد و جمك3

  خلاصه داستان جمشيد و جمك 1.3
جمشيد و همسرش (خواهرش) جمك فرزندان توأمان تهمورث ديوبند هستند. پادشاهي جهان 

شود. او بـا همراهـي همسـرش     و مسئوليت آباداني آن، از طرف اهورامزدا به جمشيد سپرده مي
كند. جمشـيد مـردم را بـه چهـار گـروه تقسـيم        اني زمين و آسايش مردمان تلاش ميبراي آباد
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آموزد. رسم جنگاوري و سـاخت   زي و ساخت آلات و ادوات آن را به مردم ميركند. كشاو مي
زره و شمشير و ديگر ملزومات جنگ، دوخت لباس و پوشاك و غيره نيز از خدمات جمشـيد  

فرسـاي   در پادشـاهي جمشـيد، زمسـتان سـخت و طاقـت     به مردم اسـت. از اتفاقـات نـاگوار    
شـود. تنهـا آن    رفتن بسياري از مردم و احشام و گياهان مـي  است كه موجب از بين» ملكوسان«

» جمكـرد «نام  ها را در دژهاي مستحكم خود به عده از مردمان و احشام و گياهان كه جمشيد آن
 گردآورده بود، زنده ماندند.

خواهر و برادر توأمان جمشيد، منتقـدان سرسـخت پادشـاهي جمشـيد     تور،  اردوك و اسپي
آورد. پس از چنـدي   برد و به همسري مرداس يمني درمي هستند. جمشيد اردوك را به يمن مي

هاي مادرش به شورش عليه جمشـيد   شود. ضخاك با هدايت فرزند اردوك، ضحاك، متولد مي
ني زمـين در پـي غـروري كـاذب ادعـاي      زند. جمشيد پس از خدمات فراوان و آبادا دست مي
شود. ضحاك بـه قلمـرو    گردانند و فرّ ايزدي از او جدا مي كند. مردم از او روي برمي خدايي مي

شوند. درنهايـت   كنند و صدسال آواره مي كند. جمشيد و جمك فرار مي جمشيد لشكركشي مي
ترتيـب بـه پادشـاهي     رساند و بدين ضحاك در كنار درياي چين جمشيد و جمك را به قتل مي

به داستان پادشاهي  محمدعلي ،بخشد. در صفحات پاياني داستان ساله جمشيد پايان مي صد شش 
  كند. فريدون و قيام كاوه اشاره مي

، اسـطوره اي رغم پرداختن بـه موضـوعي كهـن و    به زبان رمان نسبتاً ساده و روان است و 
دهد از زبان كهن استفاده كنـد و   نده ترجيح ميزباني شيوا و گيرا دارد. در برخي موارد نيز نويس

 با زبان ساده در رمان بگنجاند. آن را در تركيب
شخص استفاده كـرده اسـت و راوي از    ديد اول محمدعلي براي روايت اين داستان از زاويه

يعني جمك، همسر و خواهر جمشيد، انتخـاب شـده    ،هاي اصلي داستان بين يكي از شخصيت
شود،  انگيز از صميم قلب نقل مي شخص تجربيات و احساسات هيجان ديد اول در زاويه«است. 
). 389: 1385(ميرصـادقي،  » آيـد  تـر و مـؤثرتر از آب درمـي    رو غالبـا داسـتان صـميمانه    از اين

هاي مهم زن براي روايت  شخصيتمحمدعلي به دليل ايجاد اين لطافت و صميميت از يكي از 
اي روايت شده است، چراكـه   بودنِ راوي موجب تلطيف فضاي اسطوره استفاده كرده است. زن

افزايد. او در ارتباط با جمشـيد بـه    محابا و ساده و صميمي بر بار احساسي روايت مي جمك بي
دادن احساسـاتش، فضـاي    عنوان همسر و در ارتباط با شهرنواز و ارنواز به عنوان مادر، با نشان

خشك اسطوره را تلطيف كرده است. روايت در اين رمان، به جز يك مورد (رؤياي جمشـيد و  
فرودهاي زندگي او را ابتدا تعريف  و جمك)، خطي است. راوي، داستان زندگي جمشيد و فراز
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 Flashنمـا   ا آينـده ي ـ Flash Back.  نما گذشتهكند؛ بدون هيچ  ا انتها دنبال ميقدم ت  به  كرده و قدم

Forward  .  
  

  شناسي اجتماعي رمان جمشيد و جمك نشانه 2.3
، آنشناسي و رمزگشايي رمزگان موجود در  سخن در قابليت بازخواني اين رمان از ديدگاه نشانه

ورزد. آنجا كه در پايان داسـتان   فراوان است كه خود نويسنده نيز بر اين قابليت تأكيد ميچندان 
نمايد اما معني  اين داستان زندگي جمشيد از زبان من اگرچه گزاف مي«گويد:  مي از زبان جمك

» آن براي خردمندان گزاف نيست. كافي است راز و رمزش را دريابند و مغزش بـه كـار گيرنـد   
طور واضح و مشـخص بـر معـاني     ). نويسنده در اين بخش از رمان به254: 1394(محمدعلي، 

داند؛ معاني كـه بـه    كند و رمزگشايي آن را در توان خردمندان مي ميثانويه و ضمني رمان تاكيد 
فردوسي نيـز در   نكته اي كههاي مهمي دارد.  حقيقت زندگي انسان نزديك است و براي او پيام

  دهد: تذكر مي آن ، بهرويدادهاي منظومه خوددر ارتباط با برخي  شاهنامهديباچه 
 ان روشن زمانه مـدان به يكس   تو اين را دروغ و فسانه مدان
 دگـر، بــر ره رمـز معنــي بــرد     از او هرچه اندر خورد با خرد

  )114و  1/12/113(فردوسي، 

ها در متن رمان اكتفا نكرده است و در ادامه  ها و نشانه نويسنده به اين حد از وجود رمزگان
هاي پنهان و  شناسانه اين رمان را براي كشف لايه مستقيماً بازخواني نشانه» نشانه« ةبا آوردن واژ
مانـده از   ما برآمده از تاريخي هسـتيم جـا  «گويد:  داند. جمك مي ، ضروري ميآن معاني ضمني

پوشاند و  تر ميشغبار ايام روي آن را بي ،رويم هاي دورتر مي دوران باستان. هرچه در آن به زمان
هـاي   ). رمزگشـايي از نشـانه  254: 1394(محمدعلي، » ماند باقي مي اي  نشانهل قصه تنها از اص

گوناگون موجود در متن رمان در فهم و برداشت درست از حكايت زندگي جمشـيد و جمـك   
هاي نزاكـت،   هاي هويت و نشانه گشاست. ما در اين پژوهش از دو منظر نشانه بسيار موثر و راه

  كنيم. ها را بررسي مي نمعاني ثانويه رمزگا
  

 هاي هويت نشانه 1.2.3
هـا و جوامـع اسـت.     ها از ديگر افـراد و گـروه   اي وجه افتراق آن هويت هر فرد، گروه و جامعه

شـده و متمـايز از ديگـران باشـند.      ها در ارتباط با يكديگر نياز دارند بـه طريقـي شـناخته    انسان
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كنند. در  ها را معين مي موجود بين افراد و گروهبندي جوامع و روابط  هاي هويت، سازمان نشانه
   كنيم. اشاره مي جمشيد و جمكشده در رمان  هاي هويت استفاده ادامه به برخي از نشانه

  ها ها و شخصيت نام 1.1.2.3
شـده اسـت، نـام اغلـب      براسـاس اسـاطير كهـن نگاشـته    جمشيد و جمـك  كه رمان  از آنجايي
ها را انتخاب نكـرده   در اندك موارد) و نويسنده رمان آن هاست (جز ها، نام واقعي آن شخصيت

شناسي اجتماعي را ندارند؛ امـا نكتـه    ها قابليت بررسي از نگاه نشانه دليل اين نام است. به همين
هاسـت كـه در بسـياري     هاي شخصـيت  پردازي و كنش توجه در اين رابطه، نوع شخصيت قابل

مطالـب ذكرشـده در منـابع اسـاطيري وارد نشـود،      اي بـه   جا كـه خدشـه   موارد، نويسنده تا آن
ها را به دلخواه و سليقه خود پردازش كرده است. به عنوان مثال از شخصـيتي چـون    شخصيت

جمك در منابع اساطيري تنها نامي آمده است و محمدعلي با توجه به رونـد روايـت، بـراي او    
رد و رمـان را از زبـان او   گي ـ سازد، نقش و گفتگو درنظـر مـي   شخصيتي خاص و تأثيرگذار مي

كند. رويكردي كه پيش از اين در هيچ اثر ادبي نسبت بـه شخصـيت جمـك وجـود      روايت مي
هاي كهـن پايبنـد باشـد؛ امـا      گونه مواقع نويسنده بايد به منابع موجود و داستان نداشت. در اين

خصـيت، در  بـودن ش  ها و با درنظرگرفتن مثبت يا منفي محمدعلي با وجود همه اين محدوديت
ها و خصوصيات ظاهري و باطني از تخيل خود كمك گرفته  آفرينش برخي خصوصيات، كنش

هايي جذاب و باورپذير براي مخاطب آفريده است. در ادامه ابتدا به تنها نام مهـم و   و شخصيت
شناسـي اجتمـاعي بررسـي     پردازيم و آن را از ديدگاه نشانه مي» شيراوژن«غيرواقعي رمان يعني 

خـواهيم  ،كنيم؛ سپس به بررسي شخصيتي كه نويسنده بـراي فـرد حقيقـي روايـت آفريـده       مي
  پردازيم. مي

  شيراوژن 1.1.1.2.3
هاي غيرواقعي رمان است. واژه شيراوژن در لغت از تركيب دو  از اين شخصيت يكي» شيراوژن«

زد و شـير بيـاوي  كـه بـا    است و دهخدا آن را به معناي شيرافكن، آن شده واژه شير و اوژن ساخته
، نويسنده در موارد گوناگون جمشيد و جمك). در رمان 14671 :10، ج1377داند ( شيركشُ مي

مـوي (محمـدعلي،    كند: فـردي سـفيدرويِ بـي    ها تصوير مي شخصيت شيراوژن را با اين نشانه
همـال   جـا)، جنگـاوري بـي    اندام (همـان  )، بلندقد و باريك12چهره (همان:  )، خوش10: 1394
وزهـره   دل جـا)، ترسـو و بـي    جا)، گوينده سخنان سنجيده اما گـاهي بـه گـزاف (همـان     ان(هم
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خـوي   جـا)، دلاورِ زن  جويي (همـان  )، گريزان از معركه جنگاوري و پهلواني و ستيزه11  (همان:
  جا).  پرور (همان جا)، دلفريبِ تن (همان

العـاده او بـه    اهت فـوق رمزگان مهم و موردتوجه نويسنده درباره اين شخصيت، رمزگان شب
او بـه فرمـان جمشـيد    «جمشيد است و اساساً همين شباهت دليل ورود او بـه داسـتان اسـت.    

خود از سر برداشت تا تعظيم كند گويي جمشيد بود  گاه كه كلاه زد. آن همواره نقاب بر چهره مي
چهـره  بـار ديگـر بر  «گويـد   ). جمـك مـي  41(همـان:  » بوسيد كه مقابل جمشيد زانوي ادب مي

بـردم جمشـيد    شيراوژن نگريستم دريافتم او و جمشيد تا چه ميزان شبيه يكديگرند. گمـان مـي  
). در 13(همان: » برد... هرگز قادر نبودم بدانم كي و كجا و چگونه روزي از اين شباهت سود مي

آگهي در رمان بهـره   اين بخش از رمان، نويسنده با آوردن اين جملات از جمك، از نوعي پيش
را به معناي استفاده از شيراوژن در جايگاه بـدلِ  » شباهت اين دو فرد«برد و نشانه و رمزگان  يم

خواهد خواننده را براي رخدادهاي آتي داستان و علتّ حضور شـيراوژن   داند و مي جمشيد مي
  در روايت، آماده كند.

در مقياسـي   شود بايد فردي باشـد ماننـد جمشـيد؛ امـا     طبيعتاً كسي كه جانشين جمشيد مي
را، بـر دوش نـامِ ايـن    » بـدلِ جمشـيدبودن  «تر. محمدعلي بخشي از بار معنايي رمزگانِ  كوچك

شخصيت نهاده است و او را چون جمشـيد، شـيرافكن و شـجاع ناميـده اسـت. معنـي نشـانه        
اي كه ابتـدا   شيراوژن در ابتداي داستان با شخصيت او تناقض دارد و پارادوكسيكال است. چهره

كارناآزموده است؛ امـا در ادامـه رمـان،     و اي ضعيف و ناتوان شود، چهره اوژن تصوير مياز شير
شود. نويسنده با انتخـاب   شيراوژن، پس از عنايت جمشيد، داراي قدرت و شيرافكني واقعي مي

خواهد جمشيدي ديگر در كنار جمشيد اساطيري بيافرينـد و نيـز    رمزگان شيراوژن، در واقع مي
بخشـد تـا    لق به جمشيد، چون چهره ظاهري، توانمندي و قدرت را به او نيز مـي هاي متع نشانه

بتواند در بازه زماني صدسالة آوارگيِ جمشيد، در محيطي به دور از مزاحمت ضحاك به روايت 
). 168سفر او و جمك بپـردازد و تـاريخ اسـاطيري آن دوره را بـازخواني كنـد (ر.ك. همـان:       

بينـي كـرده    گونه كه جمـك پـيش   همان_زحد خود به جمشيد  ا شيراوژن به سبب شباهت بيش
جمشيد شيراوژن را فراخوانـد و  «شود.  بيند و آماده مي رو آموزش مي  براي روزهاي پيشِ _بود

به دست مباشر خود سپرد تا آموزش جنگاوري دهد و ادب بزرگـان بيـاموزد. خـط فراگيـر  و     
و را براي روزهاي سختي و بلا در پرده و پوشيده ). جمشيد ا13(همان: » محاسبه املاك بداند...

جاي او و در نقـش او در   گريز جمشيد، شيراوژن به ةصدسال ةدارد. در نهايت نيز در باز مي  نگه



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،معاصر يپارس اتيادب  292

 

جمشيد پنهاني به او گفت همواره روي پوشـيده دارد تـا هـم ترسـناك     «كند  قصر حكمراني مي
  ). 41ان: (هم »جلوه كند و هم روزي به كارهاي بس عظيم آيد

قيدوشـرط از جمشـيد    پذيريِ بي نياز شخصيت بدلِ جمشيد، فرمانورد هاي م از ديگر نشانه
است. محمدعلي اين رمزگان را نيز در شخصيت شيراوژن قرار داده اسـت. او پـس از دسـتور    

شيراوژنِ بسيار باهوش، اطاعت كرد تا همـواره دور از دسـترس   «بودن از جانب جمشيد  مخفي
 جا). (همان» يشين باشدآشنايان پ

  جمك 2.1.1.2.3
هـا دريـافتم    از خـلال صـحبت  «شـود:   گونه معرفي مـي  درآمد و مقدمه رمان اين جمك در پيش

جمك زني است اصولي كه بر اثر سياست زمانه و همدلي با جمشيد، همسوي تفكرات او شده 
ر مـورد شخصـيت او   ها د نشانه  ). و در جاي ديگري در فال مردي هندي اين8(همان : » است

طلب و فرمانده، دوستدار تعريف  باهوش و گرم، خواهان شكوه و جلال، رياست«شود:  بيان مي
بـين،   و تمجيد. مادري مهربان كه كوشيده است فرزندانش مستقل بار بيايند. اهـل عمـل، واقـع   

 گرا، محتاط داراي شخصيت متعادل، منظم و جـدي، انـدكي لجبـاز و زودرنـج و هميشـه      واقع
). كـه سـرانجام هـم در كنـار جمشـيد كشـته       202(همـان:  » آراسته و مددكار شويِ سرافراز....

اي است از شخصيت جمشيد امـا   با معناي جمِ (جمشيد) كوچك، نشانه» جمك«شود. واژه  مي
هاي ديگـري را   ها، نويسنده نشانه از لحاظ شخصيتي. علاوه بر اين نشانه.تر  در مقياسي كوچك

اي  كند كه هركدام بارِ معناييِ خاص خـود را دارنـد و زاويـه    يت جمك بيان مينيز براي شخص
كنند. قدرتمند و زيبا و نژاده است. رازدار و مشاور و همـراه   پنهان از شخصيت او را آشكار مي

جمشيد است. نخستين كسي است كه از احوالات و مراودات و مكالمات جمشيد و اهـورامزدا  
همه امور، حتي آنچه كه از نظر او موردپذيرش نيست، نيز از جمشـيد  شود. جمك در  باخبر مي

بيند  كند. گويي براي خود جايگاهي به غير از مؤيد و موافق جمشيد نمي حمايت و پشتيباني مي
دارد، هرچند كه بداند و بفهمد آن كار نادرست است.  هاي او قدم برمي و همواره در راستاي قدم

). همه اين 241(همان: » مشيد كاري نيست. گويي من خود او هستمديگر مرا با خوب و بد ج«
است، جمك را زني مقتدر، بانفوذ، تحـت تسـلط    ها و بيش از اين كه در متن رمان آمده رمزگان

فكري جمشيد، سياستمدار و تيزهوش، داراي احساسات شديد مادرانه، مطيع همسر و مهربـان  
هـاي زن محمـدعلي از زنـاني     اكثريـت شخصـيت  «كند.  را در برابر ديدگان خواننده تصوير مي

اند. اين زنـان   هاي منفي از مرحله پذيرش منفعلانه عبور كرده رغم برخي نگرش هستند كه علي
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هاي خـويش   قادرند در زندگي خود و كيفيت و چگونگي آن تأمل كنند و دنبال جواب پرسش
  ).205، 1388(جهانبخش، » باشند

كند تصويري جـامع و كامـل از يـك بـانوي      ها، تلاش مي نشانهمحمدعلي با برشمردن اين 
ايراني ارائه دهد. بانويي كه شايد در واقعيـت دوران اسـاطيري ايـران نمونـه خـارجي نـدارد و       

تر شبيه به زنان امروزي است. گويي نويسنده الگويي از يك بانوي نمونه در ذهن دارد و به  بيش
د تا همسري در خور پادشاهي، چون جمشـيد بيافرينـد.   پوشان دلخواه آن را بر قامت جمك مي

جالب است كه رمزگان شخصيت جمك آنقدر باورپذير، ملموس و واقعي است كه حتي گاهي 
هايش، احساس شكست، ناكامي، انـدوه و سـرخوردگي دارد؛    ها و توانايي باوجود همة  قابليت

واقعـي خـود تجربـه كنـد.      حالات طبيعيِ بشري، كه ممكن است هرانساني در رونـد زنـدگي  
ها را در يك بازي رمزگاني بر پيوستاري از  برانگيز خود اين نشانه دستي تحسين نويسنده با چيره

  چيند تا معناي مدنظر خود را به خواننده منتقل كند. ]، كنار هم مي1ها [ر.ك. پيوست  نشانه

 مشاغل 2.1.2.3
و دسـتورات  كارهـا   وين مختلفـي بـا   مشاغل بسياري در طول رمان ذكر شده است كه به عنـا 

شغل جمك، همسر جمشيد، اسـت   ،ترين شغل رمان رسد مهم جمشيد مرتبط است. به نظر مي
نگار جمشيد است و رخدادها را از نگاه و ديد خود  اتبي و محرري است. او در واقع وقايعككه 

گيـرد. محمـدعلي بـه     رمان برمبناي روايت او شكل مي ةكه اساس و پاي كند، تا جايي روايت مي
تـرين فـرد    چند دليل رمزگان اين شغل را براي جمك در نظر گرفته اسـت: اول آنكـه نزديـك   

تواند بهترين روايت را نسـبت بـه    دليل مي همين نسبت به جمشيد در اين رمان، جمك است؛ به
فاقات باشد. تواند نگاه زنانه و مادرانه جمك نسبت به ات رخدادها داشته باشد. دليل ديگر نيز مي

اين نگاه و رويكرد زنانه نسبت به يك موضوع اساطيري موجب تلطيف و جذابيت روايت شده 
كـارگيري ايـن نشـانه،     از خشـكي و يكنـواختي آن بكاهـد. محمـدعلي بـا بـه      توانسته است و 

 اي ايرانـي، جايگـاه   هاي اسطوره طورتلويحي به اين معنا اشاره دارد كه جايگاه زنان در داستان به
145) و (ر.ك. همان: 41: 1394ي است. (محمدعلي، مهم.(  

 غذاها 3.1.2.3
هـا در روح و   رسـاند، تـأثير آن   غـذاها را مـي   ةالعـاده نشـان   رمان اهميت فـوق اين چه كه در  آن

گري و انجام اعمال غيرانساني  شخصيت افراد است. برخي غذاها موجب تقويت خوي وحشي
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شود و شيطان كه در لباس خواليگر بر ضحاك  انات تهيه ميشود. غذاهايي كه از گوشت حيو مي
پيـدا  ه اليگر به قصر ضحاك راوخوراند. زماني كه شيطان در صورت خ ظاهرشده است به او مي

  كند: مي
هاي ساده و گياهي را به يك سو نهاد و غذاهاي پختني و گوشتي را به ميـان   آرام طعام  آرام

دندان ضحاك  و هاي گوشتي، لب مرغان آغاز كرد. اهريمن با پختن طعام ةآورد. از پختن بيض
هاي لذيذي با گوشت كبك و كباب بره و  را با لذت كشتن و خوردن آشنا ساخت. خورش

  ).118: 1394گيز ساخت (محمدعلي، هاي اشتهابران ماهيچة گوساله با چاشني

آن را  اسـت و مروجـانِ  پرسـتي و شـرك دانسـته شـده      خواري در رمان معادل بت گوشت
 بـه رسـم مـادر خفتـه    «كند: ضـحاك   اي چون اردوك و ضحاك معرفي مي هاي منفي شخصيت

خوارگي را از بابل تا هنـد رواج داده بـود، نـزد بـت      پرستي و گوشت خاكش، اردوك كه بت در 
ي توان نتيجه گرفـت كـه در دوران پادشـاه    ). مي257(همان: » بزرگ رفت تا دعا و استغاثه كند

خـواري و   منفـي و مـلازم خـون     خواري، معـاني  جمشيد و پس از او، ضحاك، رمزگان گوشت
 گري داشته است. خوي وحشي

غـذاها و   ةدر همين راستا، در طـول رمـان بـه برخـي اعتقـادات و باورهـاي مـردم دربـار        
قربـاني  خوردند و چهارپايان را تنها براي اهـورا   شود، مثلاً گوشت نمي ها نيز اشاره مي خوراكي

بـراي اطمينـان   «). جمشـيد  10دادند (همـان:   كردند و گوشت آن را به ميهمانان و يا فقرا مي مي
صفت، با صدايي رسا آفريدگار جهان را ستايش كرد و  شدن دست رايزنان اهريمن كامل از كوتاه

» عهد كرد هزار گاو و گوسفند و بز قرباني سازد تـا مسـتمندي گرسـنه سـر بـر بـالين نگـذارد       
 ).39  (همان:

برخي غذاها نيز جنبه دارويي دارند و از جانب جمشـيد يـا جمـك بـراي مـداواي برخـي       
جمعي كـه  «هاي سياه  شد. در سفر دريايي خود  به سمت آب ها ساخته مي ها و ناراحتي بيماري

 گرديدند. جمعي نيز به تأسي ريخته و پريشان گرد خود مي هم  به  معده و مزاجي نازك داشتند، دل
 ).49(همان: » خوردند تا منقلب نگردند هاي ترش مي ها و ميوه از من [جمك] شربت

اي تأثيرگذار و مهم در داستان مطرح  توان نتيجه گرفت، رمزگان غذاها با معاني در نهايت مي
اي چون مشخص و متمايزشدن آيين و اعتقاد و شخصـيت واقعـي افـراد. ماننـد      اند. معاني شده

توانـد   اليگري ابليس. رمزگان غذا كه در معناي دارو به كار رفته است ميوغذاهاي ضحاك با خ
 ــ     ةمعنـاي اشــراف و اطــلاع جمشـيد و جمــك بــر خـواص دارويــي گياهــان و نيـز بــر روحي

 رساني و دلسوزي آنان براي مردم دلالت داشته باشد. خدمت
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 ها مكان 4.1.2.3
اند و در مـوارد كمـي    مبهم توصيف شده ها در اين رمان بيشتر با تصاويري كليّ و تاحدي مكان

و ايـن خصـلت    باشـد.  پيش آمده است كه نويسنده يا راوي، مكاني را با جزئيات تصـويركرده  
معيني نـدارد و بـه اصـطلاح    در اسطوره، مكان آسماني و مينوي است و حدود «اسطوره است 

ي باز و وابسته به طبيعت ها در اين رمان، اغلب فضاها مكان ).26: 1388(آيدنلو،» است مكان بي
مكان  دور از انتظار هم نيست. اي است، اي و افسانه هستند؛ البته بنا به موضوع رمان كه اسطوره

هاي طبرستان  پادشاهي جمشيد محدوده سرزمين ايران است. در ابتدا جمك و جمشيد در ييلاق
ردازند. محـل ملاقـات و   پ جا به برگزاري جشن و شادي مي كنند و در آن و مازندران زندگي مي

جا كه بعدها ضحاك توسط فريدون بـه بنـد    گفتگوي اهورا و جمشيد، كوه دماوند است، همان
شود. قصر فيروزه محلي است كه جمشيد وقايع ديـدار خـود و اهـورامزدا را بـراي      كشيده مي

دهد. هيچ وصفي از ايـن قصـر در داسـتان نيامـده اسـت. همچنـين نويسـنده         جمك شرح مي
تور و اردوك، را در طول  يتي از قصرهاي محل فرمانروايي جمشيد و جمك و نيز اسپيخصوص

 اند. هايي پنهان و مخفي به يكديگر متصل شده ها با راه كند؛ جز اينكه آن كاخ رمان بيان نمي
در طول رمان از شهرهايي چون هرات، شوش، تيسفون، بابل و استخر كه پايتخت پادشاهي 

است؛ ولي همراه با توضيحاتي كلي و گذرا. نپـرداختن بـه    شده  نام برده و حكومت جمشيد بود
هـا در مـتن رمـان،     هاي مختلف و بسامد كم اين رمزگان نسبت به ديگر رمزگان جزئيات مكان

هاي جغرافيايي محـدودي هسـتند كـه در اغلـب      ها در حقيقت موقعيت اي است كه مكان نشانه
رسـد   شوند. به نظر مـي  با فضاهاي باز و طبيعت مرزبندي ميموارد با ديوارها و حصارهايي نيز 

طور ضمني بر بزرگي و عظمت جمشـيد و ايـن    قراردادن اين رمزگان به محمدعلي با در حاشيه
گنجـد،   هـا نمـي   كننده  آن است و در محدوده تنگ مكـان  نكته كه او گستراننده جهان و آبادان 

اي چون جمشيد را كه خـدمات فـراوان    پيشدادي پادشاه شاره دارد. گويي محمدعلي گنجاندنا
شمرد و به  چنين محدود جايز نمي هايي اين در جهت رفاه و آباداني انجام داده است را در مكان

شده در رمـان بسـيار    ورزد. فضاهاي اشاره بودن او اصرار مي شاه نوعي به جنبه فرامكاني و جهان
حل ملاقات و گفتگوي اهورا و جمشيد، كـوه  پردازند. م زياد است برگزاري جشن و شادي مي

شـود. قصـرفيروزه    جا كه بعدها ضحاك توسط فريدون به بنـد كشـيده مـي    دماوند است، همان
دهد. هيچ وصفي  محلي است كه جمشيد وقايع ديدار خود و اهورامزدا را براي جمك شرح مي

هاي محل فرمانروايي از اين قصر در داستان نيامده است. همچنين نويسنده خصوصيتي از قصر
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ها با  كند؛ جز اينكه آن كاخ تور و اردوك، را در طول رمان بيان نمي جمشيد و جمك و نيز اسپي
 اند. هايي پنهان و مخفي به يكديگر متصل شده راه

در طول رمان از شهرهايي چون هرات، شوش، تيسفون، بابل و استخر كه پايتخت پادشاهي 
است؛ ولي همراه با توضيحاتي كلي و گذرا. نپـرداختن بـه    شده و حكومت جمشيد بود نام برده

هـا در مـتن رمـان،     هاي مختلف و بسامد كم اين رمزگان نسبت به ديگر رمزگان جزئيات مكان
هاي جغرافيايي محـدودي هسـتند كـه در اغلـب      ها در حقيقت موقعيت اي است كه مكان نشانه

رسـد   شوند. به نظر مـي  از و طبيعت مرزبندي ميموارد با ديوارها و حصارهايي نيز با فضاهاي ب
طور ضمني بر بزرگي و عظمت جمشـيد و ايـن    قراردادن اين رمزگان به محمدعلي با در حاشيه

هـا   كننـده  آن اسـت و در محـدوده ضـيق و تنـگ مكـان       نكته كه او گستراننده جهان و آبادان 
فراواني در جريان سفر و فرار  خصوص اين گنجد، اشاره دارد. گويي محمدعلي گنجاندن به نمي

ها  يك از اين مكان شد، هيچ طور كه گفته صدساله جمشيد و جمك بسيار مشهود است؛ اما همان
ناگفته نماند كه دراسطوره هم طور دقيق و شفاف توصيف و به جزئيات آن اشاره نشده است.  به

توان از نظر زماني تعيـين   كرانه و نامحدود است، يعني براي رويدادهاي اساطيري نمي زمان بي
طلاحا داراي هـا جنبـه مينـوي و فرامكـاني دارد واص ـ     حدود كرد، هم مكان. مكان در اسـطوره 

 محدوده مشخصي نيست.
هـا پرداختـه، جمكردهـا هسـتند.      تنها محلي كه نويسنده با جزئيات به شـرح و توضـيح آن  

ت نوع و نسل بشـر و  جمكردها، دژهاي مستحكمي بودند كه جمشيد براي جداسازي و حفاظ
هاي سرماي ملكوسان، سـاخته بـود. در جمكـرد اول:     برخي حيوانات و گياهان در جريان سال

و متعدد بود. همچنـين داراي   هاي رنگارنگ هر طبقه داراي اتاق جمكرد داراي پنج طبقه، و در«
داراي «دوم:  ). جمكـرد 68(همان: » خيابان و كوچه و بازار و مراتع و جويباران و ... بوده است

هـاي خزنـدگان و    چمنزار هميشه سبز، مرغزارهايي در آن سـاخته بـود تـا در آنجـا خـوردني     
). 76(همـان:  » چرندگان تمام نشود همه چيز زيبا و طبيعي بود كه هرگز بـه توصـيف درنيايـد   

» سـنجي  داراي رودي پـرآب، حوضـچه و آبنمـا و مجسـمه بـا خاصـيت دروغ      «جمكرد سوم: 
  ).76  (همان:
هـا، ايـن    جزء خصوصيات آن به يسنده با ذكر جزييات فراوان از جمكردها و توضيح جزءنو

كند كه جمشيد به عنوان پادشاهي كه خود را در برابر مردمان خـود   معنا را به خواننده منتقل مي
ترين شرايط طبيعي نيـز تمـام خلاقيـت و امكانـات خـود را بـه كـار         داند در سخت مسئول مي
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هـاي سـرماي    ها و حيوانات و گياهان شـرايطي بـه دور از آسـيب    ي نجات انسانگيرد تا برا مي
  ملكوسان بسازد.

 علائم 5.1.2.3
هايي هستند كه بنا به كاربرد آن براي رساندن مفهوم و معنايي خاص  علائم به خودي خود نشانه

اجتمـاعي را   شناسـي  اند؛ بنابراين قابليت بالايي براي بررسي و تحليل از منظر نشـانه  وضع شده
اي دارند به دليل اينكه موضـوع رمـان حـول     دارند. در داستان مورد بررسي، علائم جايگاه ويژه

ها نيز در ارتباط بـا آن معنـا    طور طبيعي علائم و نشان گردد، به پادشاهي و حكومت جمشيد مي
 شوند: مي

اي درخشـان،   صـندوقچه پس اهورامزدا در حضور ايزدان و حافظان گيتي و مينـو از درون  «
تاج و حلقه انگشتري و شمشير و خيش زرين را به نشانه شاهي و فرمانروايي قدرتمنـد بـه او   

بـه معنـاي   » شمشير«و » حلقه انگشتري«، »تاج«هاي  ). رمزگان40: 1394(محمدعلي، » عطا كرد
نـاي  بـه مع » خيش زريـن »  پذيرش و تثبيت پادشاهي جمشيد از سوي اهورامزداست و رمزگان

فرمان اهورا براي آباداني زمين و خدمت به مردمان است. كاري كه در توان يك پادشاه قدرتمند 
  خواهد بود.

هايي است كه به قدرت و امكان فرابشري جمشيد اشاره دارد  نيز از ديگر رمزگان» جم جام«
 ).58(ر.ك. همان: 
ها و چشماني از گوهرهاي الوان.  پرندگاني ساخت بر مثال تذرو و طاووس با سينه«جمشيد 

سپس بر آنچه ساخته بود مهر مخصوص خود را زد تا مردمـان و پادشـاهان آينـده بداننـد كـه      
» مهر مخصوص«توان  ). در اين نمونه از متن مي233(همان: » سازنده آن جمشيد جم بوده است

ير گيرو دانست.  بندي پي ها و از نوع علائم تجاري در تقسيم مجموعه شاخصجمشيد را در زير
خصوص اسـت.   علامت و نشاني كه به معناي تعلق كالايي به يك گروه اقتصادي و يا فردي به

 معناي اين رمزگان نيز تأكيدي دوباره بر شئون مرتبط با پادشاهي جمشيد است. 
روايت زندگي جمشيد، قدري نيز از داسـتان   علاوه برجمشيد و جمك محمدعلي در رمان 

نمادهـاي  ترين علائم و  كند. يكي از مهم اش بر ضحاك را روايت مي فريدون و جريان پيروزي
اي كـه معنـاي پيـروزي و ظفـر دارد.      اسـت. نشـانه  » درفش كاويان«موجود در داستان فريدون 

  كند: فريدون شاره مينا امحمدعلي نيز در رمان بعد از ذكر درفش كاويان به اين مع
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بند كاوه را درفش كاويان نام نهاد و مبارك داشت تا در ديگـر   به پاس اين پيروزي آن پيش
ها نيز آن را جلودار سپاه قرار دهد. امر كرد در صورت پيروزي كامل بـر ضـحاك آن    جنگ

ها  قلعه فتحها و  بهاتر بيارايند و زردوزي كنند تا در ديگر جنگ درفش را به گوهرهاي گران
 ).266: 1394(محمدعلي،  و دژها ظفرنمون باشد

هاي مهم رمان است. گرزي كه به دستور و ايده فريـدون بـراي    نيز از رمزگان» گرز گاوسر«
شود. اين رمزگان كه حتي بعد از مرگ فريدون نيز بارها در  كشتن ضحاك طراحي و ساخته مي

شود، نشانه و رمزگاني است براي انتقـال   يهاي ديگر، از آن استفاده م توسط شخصيتشاهنامه 
  معناي قدرت، عظمت و شكوه پادشاهي و پيروزي و فيروزبختي است. 

 هاي ديگر رمزگان

  زمان 6.1.2.3
صورت ذكر و شرح زمان خاصي  كه به زمان در رمان به دوگونه مطرح شده است. اول آن ةنشان

صـورت   موارد زمـان و يـا طـول آن بـه     روز و يا طول مدت انجام كاري است. در اين از شبانه
معمول و واقعي بيان شده است و تنها همان مفهوم هميشگي گذر زمـان را دارد. (ر.ك. همـان:   

زمـان، شـرايط متفـاوت اسـت.     ة و موارد ديگر). در بخش دوم استفاده از نشان92و 50و26و16
 ،ن زنـدگي جمشـيد   ها اشاره شد، راوي در روايـت داسـتا   تر در بخش مكان طور كه پيش همان

كـرده و بـه     ويژه شرح گريز صدساله او، به صورت گذرا به ذكر نام شهرها و كشورها بسنده به
توان ادعا كرد كه اين شكل از روايت، نقـش شـاياني در    ها نپرداخته است. مي شرح جزئيات آن

 دارد. بيان گذشت زمان و حركت خطي آن از شهري به شهر ديگر و از كشوري به كشور ديگر 
نبـودن آن، از ديگـر خصوصـيات ايـن رمـان و نيـز از        بودن زمان و قطعـي و مجـزوم   سيال
در روايات اساطيري زمان ازلـي و نـامعين اسـت و سـخن از مبـدا      «هاي اسطوره است. ويژگي

 1388(آيـدنلو،  » كرانه خوانده آفرينش در دوران ازلي و نامعلوم است و بندهشن آن را زمان بي
دگي امروز زمان به عنوان شاخص است؛ اما در اين رمان جرياني سـيال و گـذرا و   در زن ).24:

زمان با ترديـد و شـك و دوپهلـو و غيرقطعـي و      ةغيرثابت دارد. در اين گونه از توصيف، نشان
) 256(همـان:  » عمر ضحاك هزار ساله (بخوان صدسـاله) «شود:  بيان مي 1/10عمدتاً با تقريب 

رسـد   ). به نظر مـي 78(همان: » ال يا گويي هفتاد سال به درازا كشيدسرماي ملكوسان هفت س«
 ةزمان است. در نمون ةاهميت بودن نشان زمان در رمان به معناي كمة اين شيوه از برخورد با نشان

هم و  را كه هردو به معناي عدم قطعيت و ترديد است را با» گويي«و » يا«اخير نويسنده دو واژه 
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زمان، تاكيد و توجـه   ةكارگيري نشان كرده است. محمدعلي با اين شيوه از به در كنارهم استفاده
عـدم   ةخود را بر اصل رخدادها متمركز كرده است و زمان و طول مدت آن اتفـاق را بـه نشـان   

  اهميت، مدنظر قرار نداده است.
هاي متفاوت بـراي يـك رخـداد واحـد اسـت. جمشـيد        كننده واكنش گاهي نيز زمان تعيين

» ايـم  هـا ترسـيديم و اكنـون مسـحورش شـده      گونـه آتـش   : در كشتي ناخدا كيَد از ايـن گفت«
گونه موارد كه تنها در يك بخش از رمان از آن اسـتفاده شـده    ). در اين240: 1394(محمدعلي، 

 بود، نشانه زمان داراي اهميت درنظر گرفته شده است.

 ها رنگ 7.1.2.3
هـايي كـه در    وبي دارنـد. نويسـنده از قابليـت رمزگـان    ها كاربرد و بسامد خ در اين رمان، رنگ

جـاي روايـت    ها نهفته است، به خوبي استفاده كرده و معاني مورد نظـر خـود را در جـاي    رنگ
هـاي سـرد و    رنـگ  تـوان بـه دو گـروه    هاي موجود در رمان را مـي  رنگ  گنجانده است. نشانه

هـاي سـرد    اين رمان از گـروه رنـگ   شده در هاي استفاده هاي گرم تقسيم كرد. عمده رنگ رنگ
اي و غيره. نويسـنده در گـروه    هايي با تنُاليته سياه، سفيد، مسين، لاجوردي، فيروزه هستند. رنگ

اسـت.   طور مشخص بيان نكرده ها را به اكتفا كرده و رنگ» رنگارنگ«هاي گرم تنها به واژه  رنگ
هـاي شـاد بـا     ها و مناسـبت  . جشناي از شادي و نشاط است در باور عمومي رنگارنگي، نشانه

هاي روشـن و زنـده    طوركلي ديدن رنگ آوريم. به دهيم و به ياد مي هاي گوناگون نشان مي رنگ
ها كـه نشـاني از رنـگ در     ها و سوگواري شود. برخلاف غم موجب شادي و مسرت دروني مي

ايـن ظرفيـت   ها نيست، به جز تيرگي و سياهي كه نماد ناشادي و غم اسـت. محمـدعلي از    آن
ها براي به تصوير كشـيدن فضـاها و رخـدادهاي شـاد بسـيار بهـره بـرده اسـت.          نظير رنگ بي
هـا   شود، معاني همراه با اهميت كم، عدم تاكيد بر آن هاي گرم نيز مي كه شامل رنگ» رنگارنگ«

  رساند.  ها را مي ها و موصوف آن نبودن اين رنگ و مهم
ها  ن خصوص رنگ سفيد و سياه بر آ هاي سرد به ر از رنگنويسنده با استفاده مكر ،در مقابل

ها در رمان،  استفاده از  اين گروه از رنگ ةتر دانسته است. نشان ها را مهم تاكيد زيادي كرده و آن
هاي سفيد و سياه در بخشي  ترين نمود استفاده از نشانه رنگ به معناي اهميت بيشتر است. بيش
 هاي سفيد و سياه جمكرد آورده شده است: سقف از رمان و در توصيف جمشيد از

ها نيمـي سـفيد و نيمـي سـياه بـود و در ميانـه        انگيز شدم. سقف هاي شگفت متوجه سقف
اي بود كه آن نيز نيمي سياه و نيمي سفيد بود. پرسيدم: اي جمشيد!  سفيدي و سياهي روزنه
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دوگانگي اسـت بـين    ها چيست؟ گفت: نماد [نشانه] آميزي ها و رنگ خاصيت اين معماري
  ).77دانيم (همان:  ر روشنايي مياهورا و اهريمن، ما اهريمن را مظهر تاريكي و اهورا را مظه

شود، نويسنده از زبان جمشيد معناي دو نشانه رنگ سياه و سـفيد   طور كه مشاهده مي همان
 داند.  را بيان كرده است و آن را جلوه و مظهر اهريمن و اهورا مي

    ا و خوابرؤي 8.1.2.3
فوروارد اسـت؛   بك يا فلش تر گفتيم، جريان روايت يك روند خطي و بدون فلش كه پيش چنان

سان جمشيد و جمك اسـت.   زمان و هم جز در يك مورد؛ و آن تنها مورد استثناء نيز، رؤياي هم
: 1394(محمـدعلي،  » خواب جمشيد، خـواب مـن...  «هاي كتاب را  محمدعلي نام يكي از فصل

و در آن به توضيح و تفسير اين رؤيا پرداخته اسـت. جمشـيد و جمـك هـر دو در       هاده) ن154
بينند كه در پي افشاي راز طهمورث، او در بطن اژدها محبـوس شـده و جمشـيد بـا      خواب مي

چه در خواب اين  ها آن كشد. در اسطوره جانش را از دهان اژدها بيرون مي دستان خود جسم بي
  است.  شده قع براي تهمورث گفتهشود در وا دو ديده مي

شناسـي اجتمـاعي، برملاكـردن شخصـيت واقعـي و       نقش و كـاركرد رؤيـا از ديـد نشـانه    
رؤيا در واقع منِ ناخودآگاه پنهانِ هر فـرد اسـت كـه در قالـب     بين است.  روتوش رؤيا بي

را به ها، خواننده  شخصيت شوند. نويسنده با بيان خوابِ خواب و رؤيا در داستان مطرح مي
كـاود.   هاي پنهـان روح و جـان او را مـي    برد و عمق لايه نمايان هر فرد مي وراي شخصيت

ها، فضاها و هرآنچه در رؤيا وجود دارد،  ها و مونولوگ ها، ديالوگ رخدادها و اتفاقات، رنگ
: 1401ثقي و آقابابايي، (وا بين دنبال كرد و رمزگاني است كه معناي آن را بايد در رؤيا نشانه 

92.(  
ي رواني رؤيابين است. رؤيا با نمادي زنـده   رؤيا يكي از بهترين عوامل اطلاعاتي در مرحله

بـين اغلـب تصـويري     كند. رؤيا براي رؤيا اش ايجاد مي تصويري از وضعيت موجود فعلي
ها را  حال آن من و خود است. اما در عين باورنكردني از خود او است. رؤيا يك آشكارسازِ

بـين در هنگـام    كند، پشت تصاويري كه بـراي رؤيـا   ثل نماد پشت حجاب پنهان ميدقيقاً م
شـرطي در رؤيـا اعمـال     و قيـد ذات پنداري بدون هرگونه  خواب مشخص هستند. روند هم

  ).403: 3، ج1385(شواليه و گربران،  شود مي

خاص  كند كه معاني هاي فراواني را بيان مي محمدعلي در خلال روايت اين خواب رمزگان
 محبـوب و مركـوبِ   بالـدارِ  اسـب سـياه   هايي چون ديوي كه در شمايلِ خود را دارند. رمزگان
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ديوبند است. يكي از معاني رمزگان رنگ سياه، پليدي و شـومي اسـت كـه در اينجـا      تهمورث
 ،تواند نمادي از اهريمن باشد. معناي ثانويه اين رمزگان اين است كه هرگاه اهريمن بر انسان مي
بـرد.   در كام مرگ و نيستي و آتش فرو مي و را مسلط شد، ا ،اي از ذات اهورايي است جلوه كه

همان سرنوشتي كه در انتظار جمشيد است! نويسنده در واقع با بيان خـواب تهمـورث از ديـد    
كند. معناي ثانويه اين  سرنوشت تهمورث و اسير دست اهريمن معرفي مي جمشيد، او را نيز هم

  پنداري و جايگزيني جمشيد به جاي تهمورث در واقعيت است. اتذ رمزگان هم
همچنين تلاش سرسختانه اسب سياه بالدار در كشف راز تهمورث براي تسلط بر او، يادآور 

در خير و شر الگوي روياروييِ هميشگي اهورا و اهريمن است. معناي ضمني جنگ دائمي  كهن
تغيير رفتار و منش جمشيد نيز دارد. او كه در جريان خواب جمشيد و جمك، به نوعي اشاره به 
داستان  اهورا به شخصيت منفي و همراه و هم ةجرياني آرام و آهسته از شخصيت مثبت و نمايند

كنـد و بـه جـاي اهـورا      دادن فره ايزدي دعوي خدايي مي گردد و با از دست اهريمن تبديل مي
اي، در اصل متعلـق بـه    ت منابع اسطورهنشيند. محمدعلي با طرح اين خواب كه بنا به شهاد مي

تهمورث است، دگرديسي و تغيير شخصيت جمشيد را نيز مدنظر داشته است. نويسنده از ابزار 
هـايي پنهـان شخصـيت جمشـيد را بـراي       است تا غيرمستقيم بخش رؤيا و خواب استفاده كرده
جهـت،   خيـزد و بـدين   برمـي ناآگاهي و ضمير ناهشيار انسان  از رؤيا«مخاطب افشا كند. چراكه 

معناي اِرادي و مشخصي ندارد؛ اما نويسندگان و شعرا براي بيان معني يا معـاني موردنظرخـود،   
از جمله معاني نهفتـه   ).85: 1384(حميدي و شاميان، » ندجوي آگاهانه از طرح رؤيا استعانت مي

  د.بين اشاره كر رؤيا توان به شخصيت و ناخودآگاه مي  در رمزگان خواب
گويد: رؤيا نمـاد ماجراهـاي شخصـي يـك فـرد اسـت كـه چنـان در          فردريك گوسن مي

ترين بخش ضمير و آگاهي او جاي گرفته، كه از صـاحب اصـليِ خـود پنهـان شـده       عميق
 شود كه در مقابل خود ما علني ميترين حالت ما است،  شرمانه ترين و بي است. رؤيا رمزآميز

  ).396: 3 ، ج1385 شواليه و گربران،(

ترين معاني ضـمني هـر رؤيـا در رمـان، خودافشـايي و نمايـان شـدن         در واقع يكي از مهم
بين است. كاركرد معنـايي رمزگـان رؤياهـا در رمـان عـلاوه بـر        هاي پنهان شخصيتي رؤيا لايه
آگهـي نسـبت بـه حـوادث آينـده، كـاركرد شناسـانندگي         برد روند داستان و نـوعي پـيش   پيش

هـاي   ست كه در آن واكنش ي عادي رواني خواب يك پديده«ها را نيز بر عهده دارند.  شخصيت
تـوان   ها را مي يايند. بسياري از خواب اه ميهاي خودانگيخته به خودآگاه ر ناخودآگاه يا تحريك

  ). 10: 1393(يونگ، » بيننده تعبير كرد به كمك خواب
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رمان جمشيد و جمك، در يك پردازش بسيار ظريف، مرز رؤيا و حقيقت را به هم ة نويسند
كند و اثر و نشانه رؤيا را در عالم واقعيت بـر روي دسـتان و بـازوي جمشـيد بـاقي       نزديك مي

گـاه و در شـرايط حسـاس و بحرانـي بـه سـراغ        فرسا كه گه ارد. التهاب و خارشي طاقتگذ مي
دستيِ تمـام، مـرز حقيقـت و مجـاز را فـرو       آزارد. محمدعلي با چيره آيد و او را مي جمشيد مي

بيمـاري و رنجـي واقعـي بـراي جمشـيد بيـان         آمد دست در دهان اژدهاكردن را ريزد و پي مي
اين رمزگان در رمان، معناي عقوبت و سرانجام همراهـي بـا اهـريمن را     كند. او با گنجاندن مي

بـه يـاد   «دهد.  كند و از آينده و نتيجه گرايش به اهريمن و دوري از اهورا بيم مي خاطرنشان مي
كرد. آيـا   شد او بر دستش احساس خارش مي آوردم هرازگاه كه نيروي روحاني جمشيد كم مي

(محمـدعلي،  » دل كه پدرمان تهمورث از آن عدول كـرده بـود؟  هشداري بود براي برقراري تعا
1394 :163(  

ساني خـواب جمشـيد و جمـك     وجود دارد، تشابه و هم رمزگان ديگري كه در اين بخش 
طور كه خود جمك هم در چند جاي روابت به آن اشاره  است. معناي ضمني اين رمزگان، همان

ت. او بنا به اذعان خود در هر شرايطي موافق و سرنوشتي او و جمشيد اس كند، همراهي و هم مي
انديشم ديگر، مرا بـا   مي«كند.  همراه جمشيد است؛ حتي اگر بداند و بفهد كه جمشيد اشتباه مي

توانسـتم   ديگر نمـي ). «241(همان: » خوب و بد جمشيد كاري نيست. گويي من خود او هستم
). محمدعلي با ذكـر نشـانه   242ان: (هم» طلبيد روشي در پيش گيرم جز آنچه خوي جمشيد مي

گـذارد كـه آنـان داراي روحيـات،      ساني رؤياي اين دو شخصيت، بر ايـن نكتـه صـحه مـي     هم
طـور كـه اهـريمن     سان و مشترك هستند. همـان  شخصيت، عملكرد و در نهايت سرنوشت هم

و  شـود  آورد، بر ضمير جمك نيز مسلط مي آهسته روح جمشيد را به تسخير خود در مي آهسته
  هردوي آنان در نتيجة توجه به اهريمن و دورشدن از اهورا شايسته دوزخند.

  زنان 9.1.2.3
هاي زنِ حاضـر در روايـت، انتخـاب     راوي داستان از ميان شخصيتجمشيد و جمك در رمان 

نگري يك روايت زنانه از دلايـل ايـن انتخـاب باشـد.      انديشي و جزئي شده است. شايد باريك
نويسي نيست؛ اما نگرش خاص نويسنده  زن مسأله جديدي در گستره رمانگرچه حضور راوي 

نگـاه   محمدعلي در رابطه بـا توجه و ستايش است.  اي، قابل  در اين مورد نسبت به زن اسطوره
  گويد: زنانه روايت خود مي



  303  )ذوالفقار علاميو  فاطره واثقي( ...با رويكرد  بازخواني رمانِ پژوهشي جمشيد و جمك

 

نگري  جزئي - 1توانيد ببينيد:  نظرم سه يا چهار ويژگي اصلي را شما در يك نگاه زنانه مي به
كشف لايه  - 4دورزدن و حول يك محورگشتن و  - 3تفسير يك واقعه يا حادثه  و شرح - 2

هـا بـه صـورت     ها و افسانه رويي يك حادثه كه اين سه، چهار مورد در طول تاريخ اسطوره
اي مجسم نشده است؛ ولي وقتي كه روايت قرار است از زاويه ديد يك زن ساخته  برجسته

چيز از آسمان بـه زمـين    ريزد و همه اسطوره فرومي  شده تعيين شود به باور من نظام از پيش
  بهمن).4: 1386(نيكنام،  رود چيزي از زمين به آسمان نمي آيد و غالباً مي

ها يك  شود؛ اما نگارنده و آفريننده آن هايي كه گرچه از زبان يك زن روايت مي نگري جزئي
دستي او  نويسنده بر موضوع  و چيرهجاست كه تسلط كامل  مرد (محمد محمدعلي) است و اين

در مركز » زن«نمود برجسته و شيواي رمزگان گردد؛ نيز  هايي آشكار مي به آفريدن چنين روايت
ها و رمزگان مهـم ايـن رمـان     چنين در جايگاه مشاوره جمشيد بودن، از نشانه گري و هم روايت

سـازي و همراهـي و    است. يك زن، جمك، داراي نقش محـوري در مراكـز و مواقـع تصـميم    
هاي مختلف داستان اشاره شده  همدلي با شخصيت اصلي داستان است. به اين نكته در موقعيت

يافته بود كـه بـه     گاه كه از جانب اهورا فرمان هاي ابتدايي حكومت و آن است: جمشيد در سال
من [جمك] در ميان رساند، با  بايست به انجام مي چه را كه مي پس آن«... آباداني كشور بپردازد: 

» شـمرديم  نشستيم... روزان و شبان بسيار، يك به يـك امـور را برمـي    گذاشت و به شور مي مي
  ). 28: 1394محمدعلي، (

هـاي محمـد    ترين معناي ضمني اين رمزگان، اهميت و جايگـاه ويـژه زن در روايـت    اصلي
مشاركت زنان در  به عدم كه خود او نيز در بخشي از رمان از زبان جمشيد  ن ست. چنا محمدعلي

  كند: كشور پيش از جمك اشاره مي امور
اند تا جهان بـه   كوش بوده گفتم: اي جمشيد آيا پدران و مادران ما نيز چون من و تو سخت
يك از مـادران و خـواهرانِ    چنين پايه رسيده است كه به دست تو سامان گيرد؟ گفت: هيچ

اند. اين نيز  كني، نبوده كشورداري مشاركت مي كه تو در امور پيش از تو حتي آن مشي چنان
بخشـايند  نمياند، اما بر من  ر هرگز بر زبان نياوردهگناهي است كه مردمان نظرتنگ و متحج 

 ).37: 1394محمدعلي، (

است، شخصيت فرانـك،  شاهنامه هاي زنان شاخص در رمان كه برگرفته از  از ديگر رمزگان
داشتن فرزند در دوران كودكي و نقش  او براي در امان نگهمادر فريدون و نقش مهم و محوري 

هاي فرانك در رمـان، همـان     كنُش  حمايتي او در دوران جواني و پادشاهي فريدون است. نمونه
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خـودداري  جـا  آورده است؛ لذا ما از ذكر دوباره آن در ايـن  شاهنامه است كه فردوسي در متن 
  كنيم.  مي
 

  هاي نزاكت نشانه 2.2.3
هاي هويت كه پايدار و هميشگي هستند، گذرا و ناپايدارنـد و   هاي نزاكت برخلاف نشانه نهنشا

هاي بدني  هايي چون لحن كلام و ويژگي كنند. نشانه هاي مختلف تغيير مي در شرايط و موقعيت
هاست. لحن كلام در سخن گفتن  بنا به موقعيت، مخاطب، احساسـات گوينـده    و ايما و اشاره

هاي بدني يا اطوارپژوهي نيز به معناي تحليل و دريافـت معـاني    فاوت باشد. ويژگيتواند مت مي
مربوط به زبان بدن و آهنگ كلام است. در اين نشانه، به اين نكته توجه شده اسـت كـه انـواع    

روند، داراي معني  ها كه با زبان بدن، حالات چهره در ارتباط بين افراد به كار مي گوناگون كنش
  كنند. امي خاص را منتقل ميهستند و پي

   لحن كلام 1.2.2.3
هاي برقراري ارتباط است لحـن در يـك مـتن ادبـي، طـرز       ترين روش يكي از كلي» كلام لحن«

تواند بسته به نوع ارتبـاط،   كند كه مي برخورد و واكنش نويسنده را نسبت به موضوع مطرح مي
و مضطرب و غيره باشد. هركدام از ايـن   آميز و همراه با احساس، طنزآميز، آمرانه، نگران محبت

 دهد. گيري و نحوه برخورد نويسنده را نسبت به موضوع نشان مي ها موضع انواع لحن

   همدلانه و زيآم محبتلحن  1.1.2.2.3
هـاي جمشـيد و جمـك اسـت. معنـاي       آميز و همدلانه، مربوط بـه ديـالوگ   عمده لحن محبت

سـو و   همـاني و شخصـيت هـم    اي كه نويسنده در وراي اين رمزگان در نظـر دارد، ايـن   ضمني
  توان يافت. ها نيز مي دو است. اين معنا را در رمزگان رؤياي مشترك آن هماهنگ آن
همه قصرها «پس از چاشت پرسيدم آيا من به اندازه قصرهاي تو زيبايم؟ پاسخ داد «جمك: 

» ام، تا جايگاه تو در نزد اين مردمان و بيگانگان معلوم گردد تو ساختهرا به سنگ و طراز زيبايي 
هـاي ايـن ضـحاك     ام كـه فحاشـي   هاي تو را ديـده  قدر سرافرازي آن). «36: 1394محمدعلي، (

  ).140(همان: » صفت چيزي از ارج و منزلت تو نكاهد اهريمن
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   لحن آمرانه 2.1.2.2.3
  چند گروه تقسيم كرد:   توان به لحن امري در رمان را مي

. امر اهورامزا و سروشي كه از سوي او آمده اسـت. معنـاي ضـمني ايـن لحـن در رمـان       1
چهره و  فرمود: اي جم نيك«دهنده كميت و كيفيت رابطه جمشيد با اهورامزداست.  نشان
از پيش استوار گردانيم و تو رمه، عزم كرديم آيين راستي و پاكي را در جهان بيش  خوب

» را براي راهبري اين چنين برگزيديم. آماده باش تا راهبـر يـا نگاهبـان آيـين مـا باشـي      
نگاهدار گيتي باش. آنچه آفريديم بيفزاي و نيرومنـد كـن. چنـان كـن كـه      ). «16  (همان:

  ).17(همان: » زندگي بر مردمان خوش و آسوده گردد. شهريار گيتي باش...
داريـش   دهنده ميزان تسلط او بر جامعه و مردمـان و شـيوه حكومـت    دشاه كه نشان. امر پا2

اكنون تو اي اردوك از قصر من، از خانه امن من بيرون رو. با همه خشمي كـه از  «است. 
تر آن است كه براي هميشه ما را ترك كني و پي سرنوشت خود  تو در دل دارم، پسنديده

  ).45(همان: » روي
هـاي گونـاگون بـه معنـاي دوري از      در موارد متعدد و نسبت بـه شخصـيت   . امر اهريمن3

انجامـد. در   اهورامزدا و متابعت از اهريمن است كه در نهايت به خواري و ضـلالت مـي  
ايـن خلـق را   «كند:  رمان، اهريمن پس از القا اين فكر كه جمشيد اهوراست به او امر مي

تـا تـو را بپرسـتند.. جمشـيد گفـت: اگـر       نيز بياگاهاني از وجود خويش و مقرر نمـايي  
  ).99(همان: » شان كني نپرستيدند؟ اهريمن پاسخ داد: با آتش سوزان عقوبت

شود و در هر سه  نشانه لحن آمرانه معمولاً از جانب فرادست نسبت به فرودست استفاده مي
بـه انجـام   بندي خود، القاكننده معاني شامل قدرت، تسلط و چيرگي است. دستور و امـر   تقسيم

نيـز معـاني خـاص خـود را دربـردارد و        كاري و يا بازداشتن از امري. نـوع و شـيوه امركـردن   
گيري آمر نسبت به موضوع امر است. اين تفـاوت بـه خـوبي در     دهنده نوع تفكر و جهت نشان

  نوع و گونه امر اهورا و امر اهريمن قابل مشاهده و مقايسه است.

  ربمضط و نگرانلحن  3.1.2.2.3
ترين بسامد استفاده از اين لحن از جانب جمك است. او در نقش يك همسر و نيـز يـك    بيش

ــه     ــاي ثانوي ــي و اضــطراب معن ــع نگــران و مضــطرب اســت. ايــن نگران ــر مواق ــادر در اكث م
شـود. جمـك در مـورد     ميپذيري و جايگاه مهم اجتماعي او را نيز به خواننده متذكر  مسئوليت
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هـايم را بربايـد يـا زهـر      اي چينـد و جگرگوشـه   هر آن، ممكن بود وسوسه و دسيسـه «اردوك 
  ). 51(همان: » اشان كند بخوراند، يا در خواب خفه

گونه مواقـع   بيشترين نگراني جمك از سرنوشت دخترانش شهرناز و ارنواز است. او در اين
شود. هر از گاهي نويسنده اين معنـا را در   نش ظاهر ميدر قالب مادري نگران سرنوشت فرزندا
رغـم   كند كه راوي يك زن است و نيز يك مادر. او علـي  وراي رمزگان لحن نگران، گوشزد مي

هاي مادرانه سرشار است. گنجاندن اين معاني  بودنش، از عواطف و احساسات و نگراني اسطوره
تنها نگراني زنـي چـون جمـك،    «ت. ضمني در رمان موجب جذابيت مضاعف روايت شده اس

هـا در كنـار ضـحاك     پس از آن همه حوادث، بابـت تربيـت دختـرانش بـود كـه اكنـون شـب       
  ).242(همان: » كشيدند در حصار تن! شدة روح جمك چه عذابي مي هاي گم خوابيدند. تكه مي

است. گاهي نيز در مواردي معدود در ابتداي رمان، اين لحن از جانب جمشيد استفاده شده 
در اين چند مورد معناي ثانويه اين رمزگـان، روح سـالم و بـه دور از پلشـتي جمشـيد اسـت.       

هراسـم از عهـده برنيـايم و     مي«گويد:  جمشيد در برابر امر خدا براي پذيرفتن راهبري ديني مي
 ). 17(همان: » شرمندگي، چهره مرا پيش تو تيره و تاريك كند

   و هشداردهنده كننده آگاهلحن  4.1.2.2.3
كننده و هشداردهنده رمزگاني به منظور تلنگرزدن به خواننده و جلب توجه او نسـبت   لحن آگاه

كننده و هشداردهنده عمدتاً در رمان براي انتقـال   نشانه و رمزگان لحن آگاهبه مطلبي مهم است. 
الوقوع يا وجود شرايطي خاص هشدار  ق قريباين معنا استفاده شده است كه نسبت به يك اتفا

و آگاهي دهد. كسي يا كسـاني را از خطـري آگـاه كنـد و يـا اطلاعـاتي دربـاره امـري بدهـد.          
شخصيت جمشيد به عنوان كسي كه از جانب اهورامزدا مأموريت يافته تا جهان را بگسـتراند و  

ه است. نويسـنده در قالـب ايـن    ترين استفاده را كرد به مردمان خدمت كند، از اين رمزگان بيش
  ها پرداخته است. رمزگان به توضيح و شرح برخي شرايط، رخدادها و يا توصيف شخصيت

ترين بسامد نسبت به ديگـر   كننده و هشداردهنده داراي بيش در اين رمان رمزگان لحن آگاه
دور از فراواني اين لحـن  جمشيد و جمك، بودن رمان  هاست. با توجه به ماهيت پژوهشي لحن

كـردنِ   انتظار نيست؛ چراكه نويسنده در قالب اين نوع ادبي (رمان پژوهشي) سـعي در مـنعكس  
طورطبيعي در طـول رمـان نيـاز     مستند داستان زندگي جمشد، مطابق با منابع موجود را دارد. به

است برخي رخدادها شرح داده شده و يا برخي اطلاعات مهم و ضروري در جريان روايت به 
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). محمدعلي بـراي ايـن منظـور از لحـن     255: 1394محمدعلي، ده منتقل شود (ر.ك. به خوانن
  كنيم: ها از متن اشاره مي كننده و هشداردهنده استفاده كرده است. در ادامه به برخي نمونه آگاه
هاي خـوب! ايـن مـرد را مقصـر      تور كفت: اي جمشيد! اي صاحب رمه ديگر برادرم اسپي«

صــاحب، جنگــاوري و سلحشــوري كــاري شايســته و بايســته نيســت.  بــينــدان. در اقليمــي 
 ).11(همان: » بوم را فراگرفته است و بودن، سراپاي مردمان اين مرز وزهره دل بي

هـا،   ديرزماني است كه ديوان به رهبري اهريمن بزرگ، آن شيطان بدنهاد، بـا بـدترين دروغ  
ا از راه اعتـدال خـارج نمـوده و    يعني خوارشمردن آفريـدگار جهـان، كثيـري از مردمـان ر    

زننده قانون اعتدال اهورايي  اند. هشيار باشيد كه  افراط و تفريط برهم شان را تباه كرده اخلاق
 ).21(همان: » است

كسي كه كاري را نداند و به انجام آن دست زند، آن كار تباه شـود ونـاكرده برجـاي مانـد.     «
هـايش   كارِ نـاكرده بـر شـانه    را بگيرد، گناه كارش مزدور خطاكار حتي چنانچه رضايت صاحب

 ).31(همان: » كند... سنگيني مي
ملك يمن رو به گسترش است، چه بهتر كه از خانـدان مـا كسـي در رأس    «جمشيد گفت: 

مرد است. عابد و بخشنده، آزادمرد و سر  پرستي نيك امور و در كنار مرداس باشد. مرداس يزدان
 ).51(همان: » تازيان است

هـاي منـاطق سردسـير و     ترين دره ها تا عمق دا آمد: برف و باراني ديوآسا بر بلندترين كوهن«
  ).65(همان: » بارد و مدت آن چنان طولاني است كه از طاقت مردمان به دور است سير مي گرم
اند كـه   آورند، آناني ترين سرماي عمر زمين طاقت مي مردمان و چهارپاياني كه در سهمگين«

» رسـاني تـا از گزنـد مـرگ رهـايي يابنـد       شان مي آيند و تو ياري زيبا و سلامت مي به چشم ما
  هاي بيشتر ر.ك. به پيوست] ). [براي نمونه65(همان: 

   زيآم متحكّ و گرانه پرسشلحن  5.1.2.2.3
ترين فراواني را در رمان دارد. اين  كننده و هشداردهنده، بيش بسامد اين رمزگان بعد از لحن آگاه

افتد. و نگـاه بـالا    لحن معمولا در مواقع برخورد دو فرد از دو سطح اجتماعي متفاوت اتفاق مي
نـه  گرا هاي رمزگان لحن پرسش برخي نمونهگيري اين لحن بسيار مؤثر است.  به پايين در شكل

مراتب بالاتر نسبت به فرودستان   براي نشان دادن و ابراز تحكمّ است و معمولا از سمت سلسه
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م و بازخواست در رمان، معمـولا از  گرانه با معناي تحكّ شود. استفاده از لحن پرسش استفاده مي
 جانب جمشيد و وابستگان به او حكومت است.

ان عصـبانيت، ناخرسـندي و اعتـراض بـه     گرانه به معنا و منظـور بي ـ  گاهي نيز لحن پرسش
  گويد: تور خطاب به جمشيد مي سپيوضعيت موجود مورد استفاده قرار گرفته است. ا

بايست پس از مرگ جانگداز پدرمان تهمـورث، بـه دسـت     اي چرا مي هيچ از خود پرسيده
اين صفت، تو و من و اين خواهران گرامي و برخي از سرداران و نامجويان  دشمنان اهريمن

مجلس، چنين به دور از غوغا و هياهوي قدرت و سلطنت بـه عـيش و نـوش بپـردازيم و     
  ).11: 1394گان شويم؟ (محمدعلي، كار همنشين بي

  .262، 237، 192، 188، 187، 65، 145تر بنگريد به صفحات  هاي بيش براي نمونه
گرانه به معناي تعجـب و حيـرت و در واقـع     در بعضي موارد رمزگان و نشانه لحن پرسش

هـاي زيـادي از ايـن رمزگـان در معنـاي تعجـب و        كردن پرسشي واقعـي اسـت. نمونـه    مطرح
اي از آن اكتفـا   كردن پرسش وجود دارد، براي جلوگيري از اطالـه كـلام، تنهـا بـه نمونـه      مطرح
چگونه است كه تو فرمان اهـورايي را  «گويد:  جمك به جمشيد مي كنيم: در بخشي از رمان، مي

تـر   ). براي موارد بيش26(همان: » داري؟ براي راهبري آيين او نپذيرفتي، اما در راهش قدم برمي
  .256، 213، 189، 182، 65،139بنگريد به صفحات 

جمـك در پـي   پايان است.  گاهي نيز رمزگان اين لحن براي بيان حسرتي عميق و تأثري بي
روع جنگ ضحاك با خود هاي پيش و پس از ش ها و خطابه هاي شهري و سيل نامه آغاز شورش

  انديشد: مي
انديشند.  ها و مزارع و مرتع هايشان را رها كرده و ديگر به سودايي نمي چرا مردمان، كارگاه

در آينده بـه  كردن خود و زن و فرزندان خود  پنداشتند با تعطيلي شغل و محروم آيا آنان مي
اي اميدوار شده بودنـد كـه هـيچ شـناختي از آن      يابند؟ آيا به آينده تر دست مي رفاهي بيش

زدند؟  مت جمشيد ميهاي هولناك بر تاروپود خود و حكو نداشتند؟ آيا نادانسته چنين ضربه
  ).142(همان: 

 158بنگريد به صفحه 
جمشـيد  «ردگي استفاده شده است. در برخي موارد از اين لحن براي بيان نااميدي و سرخو

اي گستاخي ضحاك، پسر  كني؟ آمده جا چه مي گفت اي جمك! اي دختر تهمورث  ديوبند اين
  )140: 1394(محمدعلي، » اردوك حسود را ببيني و پس از من براي خوانندگانت بازگو كني؟
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يد و آرزوها و ، ام گرانه كاركرد بيان مفاهيمي چون اندوه، غم هاي پرسش رمزگان برخي لحن
  ها را دارند. جمشيد گفت: شخصيت هاي دروني ها و اضطراب گاهي نيز نگراني

اش در ميان مردمان كاري  گانه امري سهل و آسان بود، اما اجرا و راهبري صدور فرمان يازده
شان پيـرو   گويي چه كنيم با اين زنان و مرداني كه گروهي بس سخت و ناهموار است... مي

تراشـند؟ تفـاوت    پرستند، يا با دست خود بـت مـي   شان گاو مي اند و جمعي دماه و خورشي
 ).27(همان:  خري را با ديگر مردمان خود شاهدياقوام آريايي و مازندراني و طبري و است

كردن سؤالاتي، زواياي پنهان و موضوعات  برد داستان با مطرح گاهي نويسنده در روند پيش
گرانه با اين معنا  كند. بسامد لحن پرسش را آشكار و نمايان ميپيچيده موجود در جريان روايت 

، 156،169، 36تـر بنگريـد بـه صـفحات      بررسي موارد بيش منظور در رمان بسيار زياد است. به
در مورد ساختن جمكردها ها از متن، جمك  . در يكي از اين نمونه260، 213، 207، 172، 157
  پرسد: مي

رچه الزام و ضرورتي پديد آوردي؟ گفـت: بـه فرمـان اهـورا     اي جم اين همه شگفتي از پي
يابند و تكميل  ها و برترين حيوانات و برترين گياهان در اين مكان پرورش مي برترين انسان

كنند چه عيـب و نقصـي دارد؟ گفـت:     گردند. گفتم مگر آن جايي كه مردمان زندگي مي مي
برف و سرمايي مسـتمر بـر آن    ملكوسان كه چشم و چراغ اهريمن بزرگ است به صورت

ها قادر نيستند زير روشنايي ملايم و يا در هواي معتدل  تازد. زنان و مردان سال سرزمين مي
ها را شخم بزنند. يـا لشـكريان بـه     نفس بكشند. يا در روشنايي آفتاب، دامداري كنند. زمين

  ).69(همان:  گسترش داده و رو به آباداني برندجنگ بروند و جهان را 

ها  شدن نوع نگاه شخصيت ترين پرسش اين رمان، كه با معناي مشخص رسد مهم به نظر مي
برد روايت است، پرسشـي از زبـان جمـك     تر رويدادها و درنتيجه پيش به وقايع و توضيح بيش

را در قالب اين جملات بيان كند پيام اصلي رمان  خطاب به جمشيد است. محمدعلي تلاش مي
  كند:

پروري چون تو در اوج قـدرت بـدان    اي چگونه شاه رعيت چ از خود پرسيدهآيا تاكنون هي
خاطر و لميده  پروردگان خود گريخت؟ و چرا مردمان آسوده سادگي سقوط كرد و از دست

انـد؟   ه خود شـوريده در ناز و نعمت بدان سادگي و سرعت دستخوش طغيان گرديده بر شا
  ).238(همان: 
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پرسش، به دليل اصـلي شكسـت و آوارگـي جمشـيد و      كردن اين نويسنده در ضمن مطرح
گري جمشيد و نپذيرفتن سـخن   كند و معاني مهمي چون روحيه عصيان شورش مردم اشاره مي

منتقدان و متفكران از جانب او را اولين ضربات بر پايـه شـكوه و عظمـت پادشـاهي جمشـيد      
  كند: گونه بيان مي زبان جمك اينداند. محمدعلي اين دلايل را از  مي

 هگا كردي، آن گاه كه متفكران و منتقدان وارسته را به اقامت در دل تاريك غارها وادار مي آن
كردي تـا تـو را در نخسـتين قـدم      هاي گوياي مردم را از جمع مردمان جدا مي كه آن زبان

ات نكنند، مقدمات قيام مردمان و سرنگوني خود را  پيمايي عصيانگرانه متوجه عواقب آسمان
م آوردي. تو دوستان واقعي خود را خصم و خصمان طبيعي خود را دوست پنداشتي. فراه

دوستان واقعي تو هرگز در دسترس تو نبودند تا بگويند اين طبقات چهارگانه، در زير پرده 
نظم و سكوتي طولاني، در پايان به زيان تو تمام خواهد شـد. چـرا كـه جوانـان هوشـمند      

: 1394محمـدعلي،  ( شوند طلب مي تنوع طبايع سركش وپيمان  طبقات فرودست روزي هم
238.( 

دهنده، طعنه و  هاي: تهديدگرايانه، متكبرانه، آموزش هايي چون لحن در رمان از رمزگان لحن
برانگيـز و   دهنـده، شـك   آميـز، اطمينـان   كننده، حسـادت  آميز، فريبنده و اغواكننده، سرزنش كنايه
واهمه و غيره  نيز استفاده شده است كـه هركـدام بـه     آميز، خواهش و درخواست، ترس و ابهام

به دليل بسامد كـم برخـي از ايـن    كه فراخور، داراي معاني ضمني و پنهان خاص خود هستند. 
 .كنيم   پوشي مي ها چشم بودن برخي ديگر، از پرداختن به آن اهميت ها و نيز به دليل كم رمزگان

  يپژوه اطوار 2.2.2.3
معناي تحليل و دريافت معاني مربوط به زبان بدن است. در اين نشـانه، انـواع    به »اطوارپژوهي«

ها كه با زبان بدن، حالات چهره و تغيير لحن و آهنگ كلام در ارتباط بين افـراد   گوناگون كنش
 كنند. خاص را منتقل ميروند، داراي معني هستند و پيامي  به كار مي

تواند شامل حـالات چهـره، ايمـا و اشـاره و هـر نـوع ارتبـاط         اطوار زبان بدن است كه مي
اي كه گاهي در لفـظ و   توانند معاني غيركلامي باشد. افراد در ارتباط با ديگران، با اين روش مي

ت اطـوار و   ترين زحمت و به راحتي به مخاطب منتقل كنند بيان بسيار طولاني است با كم . مزيـ
وسيله گفتار، طرفين بايد  زبان بدن بر ارتباط كلامي اين است كه معمولا براي برقراري ارتباط به

هايي كه طرفين هردو از آن آگاهي دارند، استفاده كنند؛ اما در ارتباط  از يك زبان واحد و يا زبان
اند و مورد اسـتفاده قـرار    شده ههاي اطوار، توسط همه مردم دنيا شناخت غيركلامي، بيشتر رمزگان
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طور مثال اطوار لبخند، رمزگاني است كه انسان از بدو تولد با هر فرهنگ و تمدن و  گيرد. به مي
هـايي از ايـن دسـت كـم      دهد. رمزگـان  يابد و به آن واكنش نشان مي مليّتي، معناي آن را درمي

كاررفته است.  هاي گوناگون به ببا معاني و قالجمشيد و جمك رمزگان اطوار در رمان نيستند. 
رحم و خشن، ادب و احترام و  رساني، بي اطوارهاي محبت و عشق، شادي و سرزندگي، خدمت

ها را بـه منظـور دريافـت معـاني      برخي از آن زير ما در ترين فراواني هستند.  خشم داراي بيش
 كنيم. ها بررسي و واكاوي مي پنهان آن

   قعش و محبتاطوار  1.2.2.2.3
ترين موارد استفاده از اين اطوار در رمان در ارتباط با جمشيد و جمك استفاده شده است.  بيش
تر نيز توضيح داده شد، جمك همه تصوير وجـودي خـويش را در جمشـيد     طور كه پيش همان

ويژگي شخصيت جمـك موجـب    پاي اوست. اين بيند و در فكر و عمل پيرو و هم منعكس مي
جمشيد خستگي و «شده تا استفاده از اطوار محبت در بين اين دو شخصيت بسامد زيادي دارد. 

ام ديد يكباره منقلب گرديد و از اسب فرود آمد. پـايم را از ركـاب بيـرون     اشك را كه بر چهره
  ).163: 1394محمدعلي، » (ام بوسه زد كشيد. بر چشم و ساق خسته

از موارد نيز ايـن رمزگـان دربـاره دختـران جمشـيد، يعنـي ارنـواز و شـهرناز          در معدودي
كاررفته است. اين رمزگان در اين كاربرد بر جنبه مادرانگي و نگراني بـراي دختـرانش تاكيـد     به

بار ديگـر روي چـون مـاه    «دارد: جمشيد و جمك در زمان خداحافظي و جدايي از دخترانشان 
  ).145(همان: » دهليزهاي مخفي قصر شديمدختران را بوسيديم و راهي 

  يسرزندگ و يشاد 2.2.2.2.3
رمزگان اطوار شادي است. طبيعي است كه در سيصد سـال اول   ،از اطوار مهم و پربسامد رمان

ني كشور هاي فراواني از اين نشانه يافت شود. سالياني كه جمشيد به آبادا نمونه جمشيد   زندگي
ايـن  كرد. نكتـه قابـل توجـه در     اي داشت و براي شادي آنان تلاش مي و رفاه مردم توجه ويژه

هاي فرار جمشيد اسـت. محمـدعلي تـلاش     رمان، بسامد و فراواني خوب اين رمزگان در سال
بـار و   رود دوراني سـخت، مـرارت   كند با استفاده از اين رمزگان، در اين دوران كه انتظار مي مي

انگيـز دوري كنـد. جمشـيد در     همراه با ناملايمات زيادي باشد، از ايجاد فضاي تاريـك و غـم  
تـو هرگـز   «شنود كـه   كند تا بخشوده شود و از اهورا مي از اهورا درخواست مي ،هاي گريز سال

). 238(همـان:  » تر از ضحاك نيسـت  درنظر اهورا بدخو نبوده و نيستي. سرنوشت تو دهشتناك
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خنديد و بعد من هـم خنديـدم و   «كند:  گونه روايت مي اين خبر از جمشيد اين جمك با شنيدن
). خنـده و قهقهـه آشـكارترين و در    238: 1394محمـدعلي،  » (بعد هردو به قهقهـه خنديـديم  

كند.  هاي فرار جمشيد ذكر مي حال شديدترين اطوار شادي است كه نويسنده آن را در سال عين
  مراجعه كنيد.] 3تر به پيوست [براي موارد بيش

  رساني خدمت 3.2.2.2.3

در رمان رمزگان اين اطوار مربوط به خدمات سيصد سال ابتدايي حكومت جمشيد است. او در 
ها، در هر پنجاه سال به خدمتي تازه پرداخت و اقدامي جديد در جهت آباداني و تأمين  اين سال

جزء خدمات جمشيد درصدد انتقال  به زءرسد، نويسنده با بيان ج رفاه مردمان برداشت. به نظر مي
وجود فريفته اهريمن  اين معناست كه او پادشاهي خدوم و در انديشه رفاه و آباداني بود و با اين

هاي فراواني با ذكر جزئيات در  شد و به راه نادرست ادعاي خدايي گام نهاد. در متن رمان نمونه
ه منظور اجتناب از اطاله كلام، از بيان همـه  بولي فصول مختلف كتاب در اين باره آماده است. 

مراجعـه  به صفحات مـورد نظـر در رمـان    مي توانند  و خوانندگان محترم  پرهيز مي شودها  آن
  ]4[پيوست نمايند 

  
 گيري . نتيجه4

توان به اين نتيجه رسيد كه  ميجمشيد و جمك شده در رمان  با تأمل و آشنايي با رمزگان مطرح
زنـد، امـا بـه دليـل      ها سـر بـازمي   ويسنده به دلائل مختلف از آشكارسازي آنهايي كه ن رمزگان
اي كه دارد، در متن رمزگذاري شده، تا توسط خواننده رمزگشـايي و درك   هاي اجتماعي دغدغه
 يها ترين نشانه كاربرد ، اين است كه در اين رمان پرمي شودچه از اين بررسي و روشن  شود. آن

هـاي   هـاي هويـت، و رمزگـان    ها و مكان از مجموعـه نشـانه   خواب، نامهاي  مربوط به رمزگان
پژوهي و لحن كـلام از مجموعـه آداب معاشـرت اسـت. رمزگـان مشـاغل از مجموعـه         اطوار
 ترين كاربرد را در اين داستان دارد. هاي هويت كم نشانه

اوتي هسـتند  هاي معنايي متف  هاي هويت، داراي مؤلفه رمزگان خواب به عنوان يكي از نشانه
معناي ضمني چون جنـگ  توان به معاني گوناگوني دست يافت.  ها مي كه با بررسي و تحليل آن

در جريان خواب جمشيد و جمك، اشاره به تغيير رفتار و منش  و خير و شرّ دائمي حق و باطل
كـردن ايـن خـواب در خـلال      شود. بيان جمشيد دارد و چون پدرش توسط اهريمن فريفته مي
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به نوعي يادآوري دوباره براي جمشيد و تذكر عاقبت شوم تهمورث در اعتماد به اهريمن رمان، 
  و ديوان است. 

آداب معاشـرت اسـت. رمزگـان مشـاغل از      ةپژوهي و لحن كـلام از مجموع ـ  اطوارمعناي 
  در اين روايت رمزگان مكـان  ترين كاربرد را در اين داستان دارد. هاي هويت كم مجموعه نشانه

به صورت كلي داراي اهميت خاصي نيست و تنها مكان مهمي كه با ذكر جزئيات در رمان آمده 
يـك   بـه  نويسنده با ذكر جزييات فراوان از جمكردهـا و توضـيح يـك   است، جمكردها هستند. 

شاهي كه خود را كند كه جمشيد به عنوان پاد ها، اين معنا را به خواننده منتقل مي خصوصيات آن
ترين شرايط طبيعي نيز تمام خلاقيت و امكانات خود  داند در سخت در برابر مردمان مسئول مي

هـاي   ها و حيوانات و گياهان شرايطي بـه دور از آسـيب   گيرد تا براي نجات انسان را به كار مي
  سرماي ملكوسان فراهم آورد. 

اني ضـمني فـراوان بررسـي شـدند.     هاي گوناگون بـا مع ـ  هاي نزاكت، لحن در بخش نشانه
ترين فراواني در رمان است و عمـدتاً بـراي    كننده و هشداردهنده داراي بيش رمزگان لحن آگاه

الوقوع يا وجود شرايطي خـاص   انتقال اين معنا استفاده شده است كه نسبت به يك اتفاق قريب
عاتي درباره امـري بدهـد.   هشدار و آگاهي دهد، كسي يا كساني را از خطري آگاه كند و يا اطلا

اي چـون   ترين بسامد را دارد. اين رمزگـان بـا معـاني    گرانه بيش پس از آن رمزگان لحن پرسش
بيان عصبانيت، ناخرسـندي و اعتـراض بـه وضـعيت     م و داشتن سلطه از جانب جمشيد، تحكّ

  ت.موجود، بيان تعجب و حيرت و نيز نااميدي و سرخوردگي مورد استفاده قرار گرفته اس
پوشاني دارنـد. بـه    شده در روايت قابليت هم هاي يافت هاي اطوار نيز. نشانه در بخش نشانه

زمان در چند گروه جاي داد. محمدعلي با به چالش  توان هم اين معني كه گاهي يك نشانه را مي
كشيدن ذهن خواننده، ضمن بازگويي روايت زندگي جمشـيد، سـعي در شناسـاندن الگوهـاي     

شناسي اجتماعي بـه وضـوح قابـل     اي اجتماعي دارد. رفتارهايي كه در ذيل نشانهدرست رفتاره
 واكاوي و درك هستند. 

  
 ها پيوست

. اين واژه تركيبي، براي نخستين بار توسط نگارنده اين پژوهش ابداع شده است و پيش از 1
هـم   به معنـاي كنـار  » تركيب رمزگاني«آن در هيچ پژوهش، تحقيق و كتابي سابقه ندارد. 

هاي مختلف با بار معنايي گوناگون در يك پيوسـتار اسـت كـه بنـا بـه       قراردادن رمزگان
خواست و نظر نويسنده، داراي معاني مثبت و منفي، يا صـرفاً مثبـت و يـا صـرفاً منفـي      
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هاي مركب است با بـار   ساختن رمزگان» تركيب رمزگاني«است. فايده استفاده از پيوستار
 در بافت جمله و يا روايت مورد نظر.معنايي دلخواه و مناسب 

  كننده و هشداردهنده متن رمان. شامل صفحات: هايي از لحن آگاه نمونه. 2
31_36_41_44_45_52_64_66_69_86_99_103_112_113_136_143_145_146_

163_165_168_172_189_208_210_212_213_230_231_233_234_237_238_259
_262_263_266. 

 تر براي اطوار شادي و سرزندگي هاي بيش نمونه .3
9_10_20_21_28_30_48_144_188_191_203_194_220_239. 

 رساني تر براي اطوار خدمت هاي بيش نمونه .4
29_ 74_47_39_37_35_32_دو مورد30_دو مورد29  

  
  نامه كتاب

  ، تهران: سخن.از اسطوره تا حماسه ).1388آيدنلو، سجاد (
  ، چاپ اول، جلد اول، تهران: مركز.ساختار و تأويل متن). 1370احمدي، بابك (

  . ترجمه مظفر قهرمان، چاپ سوم، تهران: پرسش.شناسي درآمدي بر نشانه .)1385آنه ماري ( دينه سن،
، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه    10، جلدنامه دهخدا لغت). 1377اكبر ( دهخدا، علي

  ان.تهر
  ، تهران: هورمزد.هاي محمد محمدعلي بررسي سيماي زن در رمان). 1381بخش، فرانك ( جهان

  ، چاپ ششم، ترجمه مهدي پارسا، تهران: سوره.شناسي مباني نشانه). 1397چندلر، دانيل (
  تهران: علم. چاپ اول، ،شناسي اجتماعي سوي نشانه به معناكاوي: .)1389فرهاد ( ساساني،

  . تهران: رامين.شناسي كاربردي نشانه. )1395فرزان (سجودي، 
  ويراست چهارم، چاپ سوم، تهران: ميترا.انواع ادبي، ). 1387شميسا، سيروس (
  ژ، تهران: ميترا.- ، جلد اول آفرهنگ اشارات ادبيات فارسي). 1387شميسا سيروس (

، تهران: 5 ، چاپ 3سودابه فضايلي، جلد، ترجمه و تحقيق فرهنگ نمادها). 1387شواليه ژان و گربران، آلن (
  جيحون.

  ، تهران: قصه.شناسي هنر درآمدي بر نشانه .)1382محمد ( ،مرانيض
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، به كوشش و زير نظر سعيد فردوسي متن انتقادي از روي چاپ مسكو شاهنامه). 1375فردوسي، ابوالقاسم (
  حميديان، چاپ سوم، تهران: قطره.

  ، ،دفتر يكم ،تهران: روزبهان.نامه ،به كوشش دكتر جلال خالقي مطلقشاه). 1368فردوسي، ابوالقاسم (
ترجمه ژاله آموزگار نخستين انسان، نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايرانيان، ). 1371كريستن سن،آرتور(

  و احمد تفضلي، تهران: نشر چشمه.
  تهران: آگه. .نبوي محمد ةترجم شناسي. نشانه .)1973ير ( گيرو، پي
مهران مهاجر و محمـد نبـوي، تهـران:     ة، ترجمهاي ادبي معاصر نظريه ةنام دانش .)1384ايرناريما ( مكاريك،
  آگه.

، چـاپ دوم،  جمشيد و جمك، سرگذشت جمشيدشاه، نخستين پادشاه آرياييـان ). 1394محمدعلي، محمد (
  غزال: تهران.

  تهران: سخن. چ ششم، ،ادبيات داستاني .)1390جمال ( ميرصادقي،
 ، چاپ اول، تهران: نو.شناسي مقالات كليدي نشانه). 1396نجوميان، اميرعلي (

  .1958، شماره 1386بهمن4ضميمه روزنامه اعتماد، تو اين را دروغ و فسانه مدان، ). 1386نيكنام، لادن (
  .ترجمه محسن نوبخت. تهران: علمي.شناسي اجتماعي آشنايي با نشانه .)1395( ن، تئووليو ون

 _انـدازي اجتمـاعي   هـايي از زبـان در چشـم    زبان، بافت و متن: جنبه). 1393هليدي، مايكل و حسن، رقيه (
  زاده و طاهره ايشاني، تهران: علمي. ، ترجمه مجتبي منشيشناختي نشانه

  ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران: نشر چشمه.شناخت اساطير ايران). 1371هينلز، جان (
 تهران: هرمس.، چ اول شناسي، درآمدي به گفتمان). 1391االله ( لطفيارمحمدي، 

  نامه پايان
هاي عناب، ماه غمگين  وفههاي يك پرونده كهنه، شك بازخواني رمان). 1401واثقي، فاطره و آقابابايي، سميه (

خارجي هاي  ، دانشكده ادبيات فارسي و زبانشناسي اجتماعي از رضا جولايي با رويكرد نشانه ماه سرخ
  دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

  
Crystal, David (1992). An Encyclopedic Dictionary Of Language And  Languages, USA. 

Clarke, David s (1987). Principles of Semiotic, 1st Edition, London: Routledge and Kegun paul Ltd. 

Hawkes, terence (1988). Structuralism and semiotics, :Richara clay Ltd. 


